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جایگاه نهج البلاغه 


جایگاه نهج البلاغه 


آنا هی‌توای کف بهع البلاعه کتابخاریه است؟ یا کناین است که محتوای 
آن را پند و اخلاق تشکیل می دهد؟ یا آن که دانش سیاست و اقتصاد را 
فان فیک با کم مس داش افی ون فریتی وحامعم ای را 
مطرح کرده است ؟ با دانش کلام و فلسفه را تبیین نموده است؟ و یا 
ولی نه؛ نهج البلاغه کتابی فراتر از اين موضوعات است. تنها می توان 
گفت نهج البلاغه کتاب هدایت است همانگونه که قران هدایتگر انسان 
است و چه مناسب گفته اند که نهج البلاغه «اأْحْ الفرآن» است. 


زیرا که علی علیه السلام همراه قرآن بوده و قرآن همراه علی علیه 
السلام 


و به حق گفته اند سخن امام علی علیه السلام «برتر از کلام مخلوق و 
پائین تر از کلام خالق است» آری بعد از قرآن چه کسی می تواند همچون 
اصدصلی اما وهای له اسام وس یمد 

می توان گفت نهج البلاغه قرآن دیگری انیت که مفسر قران کریم اسنتت 
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سید رضی رحمه الله علیه مولف نهج البلاغه به قصد جمع آوری کلمات 
شیوا و بلیغ مولا علهم علیه السلام اقدام به ندوین و نگارش سخنان 
اه اه ار ای سا ما 
خواهد از میان ان ها گلچین نماید. 


ی کات مار تس ی رهام اه 


مسعودی مورخ مشهور که صد سال پیش از سید زندگی می کرده می 
نویسد: 


«از خطبه های آن حضرت که مردم در سایر مقاماتش حفظ کرده اند چهار 
صد و هشتاد و اندی خطبه است که مردم ان ها را حفظ کرده و از ان 
استفاده می نمایند.(1) 


سید رضی رحمه الله علیه کتاب ماندگار نهج البلاغه را در سال 400 هجری 
قمری به پایان رسانده و شش سال پس از آن در سن 7 سالگی بدرود 
حیات گفته است. 
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5 [] مرو الذهب, 2 ص 419 ؛ مسعودی؛ مطبعه مصر به» قاهره, 
6 مه .ق 


اسناد و مدارک نهج البلاغه 


حالف هه الا مسا کاسات سرت را من بسانم ال ان سا 
می کند (به جزء چند مورد) او فقط در فکر بیان فصاحت و بلاغت کلام مولا 
علی علیه السلام بوده و شاید تصور نمی کرده است که روزی در اعتبار و 
نسبت این سخنان به مولا علی علیه السلام شک و تردید روا گردد. 


اولین کسی که در اعتبار نهج البلاغه تردید ایجاد کرد؟ ! 


عده ای پیرامون متن نهج البلاغه چنین توهم کرده اند که آن ها ساخته ذهن 
و اف 
نسبت داده است؟ 


گفته شده است اولین شخصی که چنین پندار سستی را مطرح نموده «ابن 
خلکان اربلی» در کتاب خود به نام «وفیات الاعیان» می باشد و پس از او 
نیز عده ای همان سخن او را دنبال کردند ولی هیچگونه دلیلی بر ادعای 
خود بیان ننموده اند.(1) 


پاسخ به چنین شبهه ای را به دو صورت کلی می توان بیان نمود: اوّل ان 
که محتوا و مفاهیم نهج البلاغه چنان بلند و عمیق است که هر انسانی می 
فهمد که این کلام را یک انسان معمولی نمی تواند بیان کرده باشد بلکه 
زیبنده شخص معصومی همچون علی علیه السلام می باشد. 


ص:3 1 
1- [] - برای آگاهی بیشتر ر.ک مصادر نهچ البلاغه و اسانیده, ج1, ص100 


الثانیه, 395 هم .ق. 


دوم . : آن که بیش از مطالبی که سید رضی رحمه الله علیه آن ها را در نهج 
البلاغه آورده است در کتاب های دیگری که مولفین آن ها سال ها قبل از 


تولد سید رضی رحمه الله علیه وفات یافته اند امده است 


نام می بریم: 


کناب قاری قمع الاتضان فاقحی(رصتوفین 207) 
2 البیان و التبیان ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (متوفی 255) 
3 فتوح البلدان, احمد بن یحیی بلاذری (متوفی 279) 

4 تاریخ محمد بن جریر طبری (متوفی 310) 

5 کتاب عقد الفرید عبد ربه (متوفی 328) 

6 اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی (متوفی 328) 

7 تحت العقول. حسن بن علی شعبه (متوفی 332) 

ره یه وف که 

9 توحید صدوق (متوفی 381) 


ناگفته نماند که در زمان خود حضرت خطبه ها و سخنان امام علیعلیه 
بعضی از اصحاب در همان زمان اقدام به تالیف و نوشتن می نمودند از ان 
جمله «ابوسلیمان زید بن وهب جهنی کوفی» است که 
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در جنگ صفین حاضر بوده و مجموعه ای به نام کتاب «خطب» گرد آورده 


است. 


شرحهای نهج البلاغه 


7 
تا آن ها برای این کتاب شریف شرح ها و تعلیقاتی به رشته تحریر درآورند. 
و زیبایی های کلام مولا را بت دیگران بشناسانند و ود بیر این نور 

که شعاعی از درخشش قرآن با خود دارد بهره مند گردند, ] مار دقیق تعداد 
شرح هایی که بر نهج البلاغه نوشته شده است مشخص نیست. برخی 
حدود صد شرح و برخی دیگر 143 شرح را نام برده اند. 


اولین شارح نهج البلاغه 


پیرامون اولین شارح نهج البلاغه اختلاف نظر وجود دارد بعضی می گویند 
اولین کسی که نهح البلاغه را شرح نموده است «علی بن ناصر» معاصر 
سید رضی رحمه الله علیه می باشد و کتابش با نام «اعلام نهج البلاغه» 
موسوم است و از سید مرتلضی رحمه الله علیه برادر مولف نهح البلاغه که 


برده شده است. 
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برخی دیگر «بیهقی>» را اولین شارح نهج البلاغه می دانند و کتاب او به نام 
«حدائق الحقایق» معروف است 


ابن ابی الحدید که خود از شارحان مشهور نهج البلاغه است «قطب 
راوندی» را نخستین شارح می داند و نام کتاب او «منهاج البراعه» می 
باشد. 


شروح معروف نهج البلاغه 


تاکنون شرحها و ترجمه های فراوانی به زبان های عربی و فارسی و زبان 
های دیگر بر نهج البلاغه به نگارش درآمده است, برخی از شرح های 
معروف نبهچ البلاغه بدین قرار است: 


شرح نوح البلاغه ابن آبی الحدید معتزلی, که از مشهورترین و بهترین شرح 
های نهج البلاغه می باشد, و در بیست جلد تالیف گردیده است. 


شرح نهج البلاغه آابن میثم بحرانی 

شرح نهح البلاغه محمد عبده 

1۱ 
بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه, علامه تستری 
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شرح نهج البلاغه 


امام فخر رازی مفسر مشهور قرآن(1) 


تشابه نهج البلاغه با قرآن 


با کمی دقت در عبارات و محتوای نهج البلاغه خواننده متوجه می شود که 
تشابهات زیادی با قرآن دارد, از یک جهت در نهج البلاغه آیات زیادی از 
قرآن بکار رفته است و از طرف دیگر مضمون و مفهوم خطبه ها و کلام 
حضرت با تنصوص آپات قرآن هم معنا می باشد. در حدود 150 مورد از 
عبارات نهج البلاغه با آیات قرآن همسو و اشتراک در معنا و مفهوم دارند و 
از زاوبه ی دیگر بعضی از خطبه های آن حضرت تفسیر آیه و یا سوره ای 
از قرآن کریم می باشد و در جاهای دیگر نهج البلاغه ویژگی های قرآن بیان 


شده است.(2) 


ساق غللی بو الب فان الب اد 


در این سال (هزار و سیصد و هفتاد و نه هجری شمسی) که از سوی مقام 
معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای (حفظه الله تعالی) به نام 
امیرالمومنین علی علیه السلام نامگذاری شده است. تصمیم گرفتم تا 
موضوعی را از کتاب ارزشمند نهج البلاغه انتخاب نمایم و به صورت 


ص: 17 
1- []- همان مصادر نهج البلاغه و اسانیده, ج1, ص 202. 


2 - ر.ک رابطه قران با نهج البلاغه. ص 45 سید جواد مصطفوی, بنیاد نهح 


اختصار؛ پژوهشی کوتاه پیرامون آن انجام دهم و از آن جهت که عنوان 
پایان نامه کارشناسی ارشد بنده رسالت عقل از دیدگاه قران می باشد 
نوشتار حاضر را با عنوان «خرد و خردمندی از دیدگاه نهج البلاغه» نام 
گذاری نمودم. محدودیت های زمانی و مسائل دیگر باعث شد تا از بحت 
گسترده درباره عقل و مباحث دیگر همچون مقایسه عقل گرایی در غرب 
(راسیونالیسم) و اسلام خودداری شود و تنها به سخنان و نامه های مولا 
علی علیه السلام در لهج البلاغه بسنده گردد و از قلمرو این نوشتار خارج 
نگردیم. 


روش این نوشتار 


روش کار بدین شکل بوده که ابتداء تمامی واژگان و مشتقات عقل در نهج 
البلاغه استخراج و سپس هر یک از آن ها با توجه به مضامین و مفاهیم 
سخنان آن حضرت عنوانگذاری شده و سپس پیرامون هر یک از آن ها نیز 
با تضاعت: اندی. علمی فترح کناهین اهده است. همچنین به بعضی از 
واژگان مترادف و متضاد با عقل نیز پرداخته شده است. 


برای فهم عبارات نهج البلاغه از ترجمه مرحوم علامه محمد تقی جعفری 
بهره برده ایم و برای یافتن واژگان نیز به کتاب «المعجم المفهرس لالفا ظ 
نهج البلاغه» تالیف حجت الاسلام محمد دشتی 


ص :9 1 


مراجعه شده است و در بعضی موارد نیز از ترجمه ایشان و همچنین از 
ترجمه دکتر شهیدی و سایر ترجمه های موجود مدد گرفته ایم. 


به ذره گر نظر لطف بوتراب کند 
به آسمان رود و کار آفتاب کند 


ص: 19 


فصل اوّل:خرد و خردمندی از دیدگاه نهج البلاغه 
اشاره 


فصل اوّل:خرد و خردمندی از دیدگاه نهج البلاغه 
ص20 


ص:21 


جایگاه و ارزش خرد 

«نّ أعّْتی الْفتی الْعقلٌ»(1) 

بی نیاز ترین بی نیازها عقل است. 

«لاعغنی کالعقل»(2) 

هیچ بی نیازی مانند عقل و خرد نیست. 

«لا مال آَعَودٌ مَن العقل ولا عَفل کالتدبیر»(3) 

هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست ... و هیچ تعقلی مانند تدبیر نیست. 
«العفل خسامْ قاطغ»(2) 

عقل شمشیری است بژان. 

شرح و تفسیر: 


خرد انسان باعثت برتری و شرافت او بر سایر موجودات گردیده است. و 
این حقیقتی است که قران کریم و احادیث به ان تاکید 


کردم اند اشنان آن کاج که از خرد آنه مت الیی کته شاه آی 
ص22۰ 

1- [] - نهج البلاغه, حکمت 38. 

2 - نهج البلاغه, حکمت 54. 


3 «نهع البلاغ عکفت 113 
ام ا لاعف خکست 47 


استفاده نماید جبران کاستی های دیگر او را می نماید. چنانچه انسان 
دارای فقر مادی باشد به وسیله خرد ورزی می تواند با اجرای فرامین عقل 
و با تلاش و کوشش این نیازهای مادی خود را برطرف نماید و چنانچه دچار 
را در نزد ۸ ۳ هرت دنه را در نظر داشته باشد. و 
بدینگونه خرد نروتی است که می تواند انسان را از بسیاری مشکلات 
برهاند و او را بی نیاز از مطالب غیر مفید نماید. 


عقل همچون وسیله دفاعی محکم در مقابل هجوم هوس هایی که دشمن 
انسان هستند می تواند مقاوم و موثر باشد. 


اسلام [ ۹ خرد 


ستایش خداوندی را سزاست که راه اسلام را گشود و راه نوشیدن ات 
زلالش را بر تشنگان آسان فرمود., ستون های اسلام را در برابر ستیزه 
۱ نمود. و آن را پناهگاه آمنی برای پناه پرندگان, و مایه آرامش 
برای وارد شوندگان قرار داد. اسلام حجت و برهان برای گویندگان, و گواه 
روشن برای دفاع کنندگان و نور هدایتگر برای روشنی خواهان, و مایه 
فهمیدن برای خردمندان و عقل و درک برای تدبیر کنندگان و نشانه گویا 
برای جویندگان حق است. 


4 ۱ و زه 1 0 
با نگاهی کل به دستورات دین اسلام به ققلا نوم بودن این از یی می 


بریم تمامی واجبات و محرمات دارای مصالح و يا مفاسدی است که عقل 


آن چه را برای بشر و اجتماع مفید است آن را به عنوان واجب و تکلیف 
برای مسلمین معین فرموده است و آن چه را که برای انسان ها ضرر و 
مفسده دارد نهی کرده و انها را از انجام آن کارها هشدار داده است. 
اسلام دین خالی از خرافه و جهل است دینی است. که افزایش آگاهین: و 
آموخن داشنن ها مفید را به انسان توصیه می نماید و هميشه انسان را 
به خردمندی و انديشه و تدبیر در امور زندگی تشویق نموده 


ص :24 


است.و انان را که از خرد خویش استفاده: تمی. کنتد مورد سرزنش فراز 


می دهد. 
خرد و زنان 
ِ و و 
« معاشر الّاس ان الْماء تواقص الایمان تواقص الحظوظ تواقص 
الَعْمول»: (1) 


ای مردم ایمان زنان ناقص است برخورداری زنان از سهم الارث ناقص 


« و لا تهیجُوا اشماء بأتی و ان تفن أَغراصَکم و سین أَمراعکُم قافن 
صعیقاث الْفْوّی و امس و لول »(2) 


با هارد کرنن اذیت بر فان آنان.را به.. هیحان ذرنبا فرید هر حند. آبرهی 
شما را ببرند (به نوامیس شما دشنام بدهند) و به فرماندهان شما ناسز| 
بگویند زیرا آنان از حیث انواع نیروها و نفس و خرد دستخوش ناتوانی 
نستند. 


ص25 


1- [] - خطبه 90. 
2- - نامه 14. 


در نهج البلاغه موارد متعددی از سرزنش زنان به چشم می خورد لیکن در 
دارد. 
می توان به دو نکته توجه نمود: 


الف). قزان کریم در ایات. فتعددق زنان: و مردان را دز خلقت و کشستب 
ایمان و تقوا و تلاش برای فعالیت های اقتصادی به صورت یکسان مطرح 


می نماید: 


« با آیّها النّاسن ال حَلَفْتَاکم من دکر وأنتی وجَلَتَاكم شغوت وَتَایل لتقارفوا 
اي ررکم عند له الماک »(1) ۲ 


اق.فردم ها.شفا را آز. یک هرد ونن آفریدیم ه شفا را رم ها.ه فیبله :ها 
قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید (اینها ملاک امتیاز نیست) کراحشی ترین 
شما نزد خداوند با تقواترین شماست ... 

» للجال 7 تیا اعدا وللنساء 7 تیا و دص 

ص :26 


۱ص ات 1 
2- - نساءء 3 2. 


حقوق هیچ یک پایمال گردد) 
« ایا صتم عفن غایل کم کش تفر اه آقن +ع کر من بَعض»(1) 


[خداوند فرمود:] من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را زن باشد یا مرد 
ضایع نخواهم کرد شما همنوعید و از جنس یکدیگر . 


«اِنّ الغْشلمین والَمْسلعاتِ والموّمنین والْمْوْمتابٍ والقانتین والْقایتاتِ 
والصَادفین والصادقات والصابرین والصَابرات والحاشعین والحاشقات 
وا لت وین والْفْتصَدقات والصَایمینَ ات بوالْحافظین فَروجَهْم 
والْحافْظاتِ والذاکرین ال کنیا والذایرات آع؟ اللهّ هم َغْفرة جرا 
عَظیمَا»(2) 


به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان. مردان با ایمان و زنان با ایمان. 
مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا, مردان راستگو و زنان 
راستگو, مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا, مردان باخشوع و زنان 
با خشوع, مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده, مردان روزه دار و زنان 
روزه دار, مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار به باد خدا| 
هستند و زنانی که بسیار یاد خدا 


ص27۰ 


1- - آل عمران, 195. 
2 5 احزاب, د5د. 


است. 

بنابراین قرآن کریم زنان را در کیفیت خلقت که شامل خرد آنان نیز می 
گردد و همچنین در اکتساب ایمان و تقوا هم ردیف مردان معرفی می 
نماید و به نقصان خرد ۵ ایفان: آنان هیچ اشاره ای ندارد. 


نت آین .شک سول علی غیت السساام که مد از ی سمل نت فرما نون 
عابشه بوده و نقص عقل زنان را بیان می کند نمی تواند به صورت یک 
حکم کلی و فراگیر تصور شود زیرا که در میان زنان, نمونه ها و الگوهایی 
چون فاطمه زهرا (سلام الله علیها) که یکی از معصومین چهارده گانه می 
باشد و زنان دیگری که در تاریخ اسلام و گسترش علم و دانش نقش 
اساسی در هدایت جامعه داشته اند گواه روشنی بر این مطلب است. 


از شنوی دیکر آن خضرت در خن ذیخرخ مین فرماً بز* 
«ایاک و مٌشاوژه اللساء الا من جرب بکمال عقلو»(1) 


بپرهیز از مشورت با زنان دیگر مگر زنی که کمال عقل او به تجربه رسیده 


باشد. 


ص :286 


1- ِ بحارالانوار, 103, حدبت 6 ص 3 5 2- مجلسی. مجمد باقر, 
عفصصت آلر فا سروت الطقه لاس 1010 


از این سخن امام علی علیه السلام چنین فهمیده می شود که زنانی مورد 
سرزنش هستند که خرد خویش را کنار گذاشته باشند و از هوسها و 
احساسات خود پیروی نمایند (همچون عایشه) نه همه زنان و این موارد در 
مردان نیز یافت می شود.(1) 


خرد و رسالت انبیاء 


:۱ و پیامبرانش را پیایی به سوی آنان فرستاد تا 
مردم را به. ادای پیماتی فقطری که با آفرید کار شان بسته بودند وادار تمایند 
هت فآ حور رین ار ماه او و با ابلاغ 


ص :29 


1- - برای آگاهی بیشتر ر.ک شرح و تفسیر نهج البلاغه, ج11, ص‌265, 
محمد تقی جعفری, دفتر نشر و فرهنگ اسلامی, چاپ چهارم, 1374 
ه_.ش و نیز زن از دیدگاه تهج البلاغه, ص 91 ؛ فاطمه علایی رحمانی, 
سازمان تبلیغات اسلامی, چاپ اوّل, 1369 ه.ش و نیز پرتویی از نهج 
البلاغه, ص122, سید جواد مصطفوی,انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 
2 هم .ش. 

2 - خطبه اوّل. 


احکام الهی حجت را پر آنها تمام نمایند و توانمندی های پنهان شده عقل 


۰ رون 


انبیاء الهی برای هدایت انسانها به سوی کمال و نزدیکی آن ها به خداوند 
آمده اند تا انسان ها را از جهل و نادانی و بدبختی نجات دهند و آن ها را 
برای یک زندگی پاکیزه انسانی و عاری از هرگونه آلودگی تربیت نمایند, 
ولی انجام این هدف احتیاج به ابزارهایی دارد که بح از ان ها خرد و 
انديشه خود انسانها است خرد در واقع پیامبر درونی انسان می باشد که 
انبیاء الهی با کمک آن انسانها را به سمت خداوند متعال هدایت می 
نمایند, بنابراین یکی از کارهای انبیاء بیدار کردن عقل خفته انسان ها می 
باشد تا از انديشه و خرد خویش در جهت به دست آوردن کمالات متعالی 
انسانی استفاده نمایند. 


خردمندی و رازداری 
«صَدر العاقل صُْندوق سرو»(1) 
سینه انسان عاقل صندوق راز اوست. 


ص :30 


1- - حکمت ه. 


۰ 
3 


« الظفَرٌ بالحژم و الحرْمْ باجاله ال أي و الاح بتخصین الأشّار »(1) 


رازداری است. 


8 ۰ 


رازداری یکی از عوامل موفقیت انسان در مسیر زندگی است بعضی از 
رازها بسیار ارزشمندند و همچون کالایی کرانبها باید در جایی امن و 
مستحکم نکه داری شوند تا از دستبرد سارقان و حرامیان مصون بماند و 
در جای مناسب از آن ها استفاده شود, بعضی از رازها بسیار مهم هستند 
که چنانچه آشکار گردند دشمن از آن ها سوء استفاده نموده و باعث آسیب 
های زیادی به افراد اجتماع می گردد. بعضی از رازها چنانچه افشاء شوند 
باعث ایجاد فننه, اختلاف و از بین رفتن آبرو و حیثیت افراد می شود و 
بنابراین انسان خردمند کسی است که آن چه را می داند بر زبان نیاورد که 
رازداری یکی از شیوه های خردمند و پیروزی در عرصه های زندگی می 
باشد. 


خردمندی و چگونگی برخورد با اخبار و شنیده ها 
«اغقَلوا الحَبَرّ (۱3 سَمعتشوة عَفل رعَایّه ‏ عَْلَّ رواو »(2) 
ص :31 


1 حکفت. 46 
2 کت 98. 


حون یرک را ینید آن را خر که کر ده ظفل کید که نید ای نقل. کنید:: 

ج و زه بر؛ 

انسان در طول ون کت اخبار و گفته های زیادی را می شنود و چه بسا 
بعضی از ان ها واقعیت نداشته و خبر کذب باشد. روش خردمندان در این 
شرایط ان است که از بیان این خبرها و شنیده ها تا زمانی که از واقعیت 
ان ها مطمئن نشده اند خودداری می ورزند. 


ِ نیز بر این مطالب تاکید شده است انسان اگر آن چه را می 

شنود براي دیگران نقل نماید همانند انسان دروغگو می باشد « ولا تَحدّتِ 
ال س بکل ما سَوعت یه قکقی یذلک گذبا»(1) اگر انسان هر آن چه را می 
شنود بدون سنجش برای دیگران بازگو نماید باعث ایجاد بحران ها و 
مفاسد و فتنه های زیادی در جامعه می گردد. از طرفی رواج شایعه آثار و 
تبعات زیانباری را بدنبال دارد انسان خردمند آن چه را می شنود چنانچه از 
واقعیت ان هم اطمینان پیدا نمود آن را در همه جا برای هر کسی بیان 


ص :32 


لد نوم النلاغق نامه دی 


خردمندی و گزیده گویی 

«اذا تم العقل تقص الکلامٌ»(1) 

چون خرد کمال گیرد, گفتار نقصان پذیرد. 

«لِسَان العاقل ور ء قلبه لت لأْحمَق و وراء لسانه.» (2) 
زبان خردمند. پشت دل او و دل بی خرد در پس زبان اوست. 


قال الرضی: و هذا من المعانی العجیبه الشریفه و المراد به آن العاقل لا 
یطلق لسانه الا بعد مشاوره الرویه و موامره الفکره 9 الأحمق تسبق 
حذفات لسانه و قَلتٍت کلایه مراجعه فکره و مماححصَهة رابت قکانْ لسان 
العاقل تابع لقلبه و کال قلب الأحمق تابع للسانه 


زبان عاقل در پشت قلب او قرار دارد و قلب احمق در پشت زبانش. 


این از سخنان ارزشمند نفد فقو اور است که عاقل زبانش را بدون 
مشورت و فکر و سنجش رها نمی سازد, اما اخفق هر جهة بر زبانش اید 
می گوید بدون فکر و دقت پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از 
زبان او فرمان می گیرد. 


ص:33 


« قَلبّ الاأحمق فی لسانه و لِسَان العاقل فی قلبی»(1) 
قلب احمق در دهان اوست و زبان خردمند در قلب او. 
3 ۱ و زه : 


انسان اندیشمند سخن خویش را بر پایه فکر و انديشه قبلی محاسبه کرده 
و آن گاه آن را بر زبان خاری و. اشکار .هن سار در در این صورت کلام و 

سخن سخن او چون دی درخشان نمایان می شود و مخاطبان را همچون 
تشنگانی در جستجوی آب زلال و گوارا به خود جلب می کند. کلامش زیبا و 
سخنش دلنشین می گردد. 


خردمندان نیز به. سنخن حکیماته عمل هی کنتد.و آن. را بکار. فی. بندند: 
زمانی که باید همراه با اندیشه قبلی سخن گفته شود کلام پیراسته از حشو 
قفا تفت کر دنه 

و تنها آن چه که با زمان و مکان و موقعیت های اجتماعی تناسب دارد بیان 
می گردد سخن بدون انديشه قبلی آفات و مفاسد زیادی بدنبال خواهد 
داشت و چه بسا باعث فتنه و آشوب و اختلاف گردد. و از طرفی ممکن 


است شخصیت خود گوینده اسیب دیده و یا جان او 


ص :34 


- - حکمت 41. 


به خطر بیفتد. دو چیز طیره ی عقل است دم فرو بستن به 3 


ویژگی عاقل 


« و قیل له علیه السلام: صف لا الْعَاقل ققال علیه السلام هو الذی یَصَ 
السیءء مَوَاضعة قفیل قصف لا الْجَاهل ققال ق۹ ققلث 


یعنی آن الجاهل هو الذی لا یضع الشیء مواضعه فان ترک صفته صفه له 
از کان بخلاف وصف العاقل »(1) 


به آن حضرت عرض کردند «عاقل را برای ما توصیف فرما» آن حضرت 
علیه السلام فرمود عاقل کسی است که هر چیز را در محل خود قرار می 
دهد. سپس گفته شد جاهل را برای ما توصیف فرما. فرمود: توصیف کردم. 
سید رضی می گوید: یعنی جاهل کسی است که هیچ چیز را در محل خود 
قرار نمی دهد پس ترک توصیف جاهل در حقیقت توصیف ان می باشد 
سرا حاهل بر خلای. عاقل است بفتی داراق آن ضفت. سست: که عافل 
دار اخ. ان انسشت: 


ص:35 


- - حکمت 235. 


۰ ی 


هر چیز چنانچه در جای مناسب خویش قرار گیرد زیبا خواهد بود و در غیر 
ان صورت بسیار زشت و نایسند به نظر خواهد رسید خردمند کسی است 
هر چیز را در جای خودش قرار می دهد و بدینوسیله منظم بودن را در 
رفتار خویش اشکار می سازد طبقه بندی امور و اولویت بندی آن ها نیز بر 
اساس تدبیر و اندیشه میسر می گردد و چنانچه کارها و چیزها در زمان و 
مکان مناسب خود انجام و قرار نگیرند بسیار ناهماهنگ و نامنظم خواهد 
بود که خود نشانه ی بی خردی و بی تدبیری است. 


خردمندی و دوستی با دیگران 

«التَودّدٌ نصف العقل»(1) 

دوستی ورزیدن نیمی از خرد و خردمندی است. 
شرح و تفسیر: 


دوستی ورزیدن با دیگران چنانچه با رعایت اصول و معیارهایی که برای 
انتخاب دوست در معارف اسلامی مطرح شده صورت گیرد برای انسان 
دارای برکات و اثار بسیار خوبی خواهد بود. دوستان 


ص :36 


1- - حکمت 142. 


خوب می توانند در گرفتاری ها و مشکلات شخصی را یاری دهند و از 
انسان خردمند بی جهت برای خویش دشمن تراشی نمی کند که دشمنی 
برای انسان مشکلات زیادی به وجود می اورد و او را از حرکت در مسیر 
تکاملی باز می دارد؛ زیرا هزار دوست کم است و یک دشمن زیاد. 


محبت و دوستی با دیگران یکی از اصول خردمندی در زقذ کی اختصاعی افیف 
باشد که در روایات زیادی بر این مسئله تاکید شده است. 


درخت دوستی بنشان که کام در برآرد 

ذرخنت تشتمتی بر کرخ که رنخبی:شتهار ارذ 

آفات خردمندی 

1-هوای نفس 

چه بسا عقل که اسیر و زیر دست هوی و هوس است. 
«شهد علی لک العفَل اذا حَرَح من اسر الهّوی»(2) 
ص :37 


1- - حکمت 211. 
2- []- نامه د. 


به این سند عقل شهادت می دهد اگر از اسارت هوی رها گردد. 


« من عییق سین آغی سره و آقرض قلبة ققو بلط بط غثر ححیحه 
الدئیا قلبةٌ 


اصا 


ِِ بادن عَیّر سمیقه قَذٌ حَرقتِ الشهواث عَفلة و امَاتتِ 
ولهث عَلیهاً تشه »(1) 


هر کس به چیزی عشق ناروا ورزد نابینایش می کند و قلبش را بیمار کرده 
با چشمی بیمار می نگرد و با گوشی ناشنوا می شنود خواهش های نفس 
پرده عقلش را دریده و دوستی دنیا دلش را میرانده است. شیفته بی 
اختیار دنیا و برده آن: و کسی که جچیزق از آن را در اختیار دارد. 


«قایل هواک بعفلک»(2) 


اصا 


با خرد خویش هوی و هوس خودت را بکش 
تن ۳ 


یعنی در طرز تفکر عملی انسان که مفهوم خوب و بد و خیر و شر و 
درست و نادرست و لازم و غیر لازم و وظیفه و تکلیف و این که الان چه 


می بایست بکنم و این گونه ای ای 
ص :38 


1 اه 9 10 
2- []- حکمت 424. 


تاثیر دارد, طغیان هوا و هوسها است. این امور اگر از حد اعتدال خارج 
شود و انسان محکوم اینها باشد نه حاکم بر اینها, در برابر فرمان عقل 
فرمان می دهند در برابر ندای عقل و وجدان فریاد و غوغا می کنند, برای 
ندای عقل حکم پارازیت را پید | ق کرنگه دیگر ادمی ندای عقل خویش را 
نمی شوند در برابر چراغ عقل گرد و غبار و دود و مه ایجاد می کنند دیگر 
چراغ عقل نمی تواند پرتوافکنی کند. 


هوا و هوس گرد برخاسته 


هوا و هوس ها با غفل. ادمی دشمنی می ورزند در حدیث است که امام 
صادق علیه السلام فرمود: «الهوی عَدْوٌ العقل؛ هوا و هوس دشمن عقل 
است». رسول اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: « اعدی عَذْوّک 
تفسشک النّی بینْ خنبیک؛ یعنی بالاترین دشمنان تو همان نفس اماره و 
احساسات سرکش تو است که از همه به تو نزدیکتر است.» علت این که 
این دشمن بالاترین دشمنان است واضح است. زیرا دشمن عقل است که 
بهترین دوست انسان است. اگر دشمنی پیدا شود که بتواند عقل را بدزدد 
پس او از همه خطرناکتر است.(1) 


ص :39 


[- رده گفتار, ص 49, شهید مرتضی مطهری, انتشارات صدرا؛ تهران 
6 هر .ش. 


2-فقر 


«با ریت تن نی آحاف عَلیک الْقَفْرَ فاستعذ 3 ال ملنهٌ قاِنَ اقفر و منَقَصَهٌ لین 
مه هه له هل اه العف ۳ »(1) 


ای فرزند عزیزم. برای تو از فقر می ترسم, , زیرا فقر عامل کاهش دین 
است و عقل را به دهشت می اندازد و انگیزه برای عداوت می گردد. 


۰ و 


وجود انسان از دو قسمت ترکیب یافته است کج وجود مادی او و دیگری 
نیازهای معنوی که هر کدام از این دو قسمت احتیاج به تغذیه مناسب دارند 


از جهت مادی تامین نیازهای سه گانه ای همچون خوراک» پوشاک و مسکن 
از ضروریات و نیازهای اولیه هر انسانی می باشد. و چنان چه به این نیازها 


توجه نگردد زد کین انسان با خطرهای جدی مواجه خواهد شد. و این 
مشکلات مادی در حیات معنوی انسان نیز اثار منفی بر جای می گذارد. 


در این سخن مولا علوی علیه السلام: بعضی از این تاثیرات مطرح گردیده 
است. چنانچه نقص در دین و سرگردانی و حیرت عقل را بیان فرموده 


ص :40 


- - حکمت 319. 


استفاده درست بنماید. 


عامل رشد و پیشرفت انسان در زمینه های مختلف همچون تحصیل دانش 
های مختلف و متنوع و کمالات تربیتی و اخلاقی می باشد. ولی ان گاه که 
خرد انسان این کانون هدایت و اصلاح دچار مشکل گردد او دیگر نخواهد 
توانست راه درست را انتخاب نماید. فقر در کلام پیامبر اکرم صلی الله 
عليه. و اله-تیر به: هفین .کل ورد قافت فرار حرفنه انست. مشکلات 
معیشتی باورهای دینی و قدرت اندیشه انسان را دچار اختلال می نماید. 
البته اسلام همانگونه که در پی از بین بردن فقر و تهیدستی است, در جهت 
نفی اسراف و تبذیر و بهره گیری بدون ضابطه و زیاده روی در استفاده از 
امکانات و لذت های مادی نیز می باشد. زیرا افراط ای و از تنعمات 
مادی باعث دوری انسان از اهداف متعالی و کرامت انسانی که همان 
رسیدن انسان به خداوند است؛ می گردد. در حقیقت اسلام برای تعدیل 
رفتار انسان ها دستورات بسیار عالی در خود دارد. 


ص:41 


3- عجب., خودپسندی و خود بزرگ بینی 
«عْجَت المرء بتفسه أَحد دز حساد عَفقله»(1) 


خودیسندی امن یکی از حسد کنندگا ن عقل اوست. 
« و اعلم 1 الاعجَابِ 9 الطَوّاب قَة الألباب (2) 
و بدان خودیسندی ضد درستی ۷۹ عقول بشری است. 
«و |5ا کت لک ق لت فبه یل شلطانک انهة یله ؟ عظم 
ملي الله قوقک و فَرَتّهٍ ملک عَلی ما لا تقدر عَلیّه من تفسیک فان دک 
بُطامنْ الیک من طماجک کف عَنک من غربک و یفی رب علک 
من عَقلک»(3) 


ِ 
آ< 


در آن هنگام که با توجه به مقام بالای خود, هیبت و تکبری در خود احساس 
کردی (فور) به یاد بیاور عظمت ملک خداوندی را که فوق توست, وگو 
و متوجه باش بر قدرت و سلطه ی خداوندی بر ناتوانایی های که درباره 
نفس خود داری این توجه و نگرش است که سرکشی و تمرد را از تو می 
گیرد, و تندی تو را فرو می نشاند و آن عقل را که از مغزت بیرون رفته 
بود به تو باز می گرداند. 


ص :42 
1- - حکمت 212. 


2- [] - نامه 31. 
3- - نامه 3. 


۰ ی 


خودپسندی باعث می شود تا انسان عیوب و نقاط ضعف خود را نبیند و اين 
خود مانع پیشرفت و ترقی او می گردد. شخص خود پسند به دستورات و 
هشدارهای عقل توجه نمی کند و حقایقی را که عقل او می گوید نمی 
شوند همانگونه که در جای ده اسان روا 
خودپسندی باعث می شود که دوستان و اقوامشان از او متنفر گشته و از 
گرد او پراکنده شوند «مّن رضی عن تفسه کنر الساخط عَلّه»(1)«آن که 
از خود خشنود بود ناخشنودان او بسیار شود.» و این اتفاق باعث می گردد 
تا او تنها بماند «لاوحدح آوحش من العَجْب»(2) «هیج تنهایی ترسناکتر از 
خودیسندی نیست.» عجب و خودیسندی فرصت مناسبی برای حیله گری 
شیطان معرفی شده است و به پرهیز از عچب توصیه می فرماید «یاک و 
الاغجَابِ ب بتفسک قانَ لک من أوتق فرص الشیّطان»(3) 


ص :43 
1- - حکمت 6. 


2- [] - حکمت 113. 
3- - نامه 3. 


بپرهیز از خودپسندی ... زیرا اين امور از بهترین فرصتها برای شیطان 
لت . 


4- آرزوهای طولانی 


«واعملوا ان الامل تشن العفل و شمی الدکی فایرنها الامل قاط عروو و 
صَاحبهٌ مَغرور »(1) 


و ۱ عقل را پوشانده 9 ذکر خداوندی را به فراموشی می 
سپارد, ارزو را تکذیب کنید زیرا ارزو فریبنده و صاحبش فریب خورده 
شرجح و تفسیر: 

یکی از آفات خردمندی خیالبافی و آرزوهای دور و دراز می باشد چه 
بدینوسیله انسان واقعیات را نمی بیند و از تلاش و فعالیت برای رسیدن به 
اهداف متعالی باز می ماند و تجربه نیز این را ثابت کرده است افرادی که 
در گوشه ای می نشینند و مشغول به تخیلات بلند پروازانه می شوند در 
عمل موفق نبوده و جایگاه مناسبی در جامعه پیدا نمی کنند و همچنین 
توانایی کافی بر از بین بردن مشکلات خود ندارند. بنابراین خیالبافی باعث 
می شود که انسان به خرد خود جهت 


ص :44 


- - خطبه 806. 


حل مشکلات و چاره اندیشی برای واقعیات موخود. در ادامه رام زتد کی 
تکیه ننمایند پرهیز از شعار دادن و آرزوهای طولانی و توصیه به عمل 
ای ای 


5- طمع 
«اکت مصارع العْفُولِ تخت بُرُوقٍ القطامع»(1) 
بیشتر هلاکت و سقوط عقل ها زیر برق طمع هاست. 


طمع بدین معناست که شخصی به آن چه از اموال در اختیار دیگران است 
خشم داشته. و در آتدنشه به. دست آهردن آن باشد. با در بی افزایش 
دارد راضی نباشد. اين طماعی باعث می گردد تا عیوب و ضررهایی که در 
این کار وجود دارد را نبیند و به هشدارهای عقل در مورد مفاسد و خطرات 
طمع ورزی به مال دیگران, توجه ننماید. 


6 شوخی و مزاح 
«ها مَرَح امَروٌ [الرَجْل ] مُرَحه الا مج من عفْله مج »(2) 
ص45۰ 


1- - حکمت 219. 
2 [] - حکمت 450. 


هیچ مردی [شخصی ] شوخی نکرد مگر این که چیزی از عقاش را از دست 
بدهد. 


۰ رون 


شوخی و مزاح رفع خستگی می نماید, غم و غصه ها را از بين می برد و 
تشاط ق ناز کی .به.زند کی می بخشد. بیافتر آکزم .ضلن. الله علیه. و اله و 
مولا علی علیه السلام در بعضی از زمان ها با مسلمین شوخی و مزاح می 

کردند که نمونه هایی از ان ها در تاریخ امده است., و خنده رویی و چهره 
متبسم یکی از ویژگی های این بزرگواران بود.(1) و سیره ی عملی ائمه 


شوخی و خنده اگر در زندگی انسان نباشد او دچار افسردگی و فرسودگی 
ژفذزنتن فی. کرود, مزاح و شوخی آن گاه که در محدوده رعایت اصول 
اخلاقی باشد و به دیگران نوهین نشود مطلوب اسلام و مذهب می باشد. و 
چنانچه شوخی از حالت متعادل آن خارج گردد و مرزهای اخلاقی را ند 
و به سر حد افراط و زیاده روی برسد دیگر خرد در آن جایگاهی نخواهد 
داشت و به دنبال آن مفاسد متعددی را با خود به همراه می آورد و باعث 
فتنه و عداوت در جامعه می گردد. 


ص :46 


1- - تفریحات سالم ص‌46؛: 48 و 60 و شرح ابن ابی الحدید. ج 11, 
ص 4 27. 


7- خود دی 
ه‌ 
«مَن استبدٌ برایه هلک و مَن شاور الرجال شَارکها فی غفولها»(1) 


هر کس که خودرآیی را انتخاب کرد, هلاک گشت و هر کس که با مردم 
مشورت کرد با عقول انان شریک شد. 

۲ ی 

انسان خردمند هميشه از افکار و اندیشه های دیگران استفاده می نماید و 
برای تدبیر کافی و کامل نمی داند و بدینوسیله: کاستی های خویش را 
جبران می نماید, نا کچ « فیس 


عیناد الذی یسشتمغون القَوّلَ قَیتبون أَحْسَتَهة ولیک الذین هَداهُم الله 
وأولیک هم الوا الاب »(2) 


پس بندگان مرا بشارت ده همان کسانی که سخنان را می شنوند و از 
نیکوترین آن ها پیروی می کنند انان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده 
و ان ها خردمندانند. 


ص :47 


1 کت :101 
ات فقو 151 


داند و جون خرد هر انسانی قلمرو و توانایی خاص و محدودی دارد این 
شخص نمی تواند همه راههای درست را تشخیص دهد بنابراین خود را در 
چهار دیواری اندیشه خود زندانی می نماید و شکست می خورد «قدٌ خاطر 
من اسْتَعُنی برایه»(1) کسی که به رآی خود قناعت کند خود را : به خطر 


انداخته است. 
8- شیطان 


« اْحَدَهَم یلیس مطایا صلال 5 يهمْ یَضُول علی التاس و تراجمه یبطق 
علی الستتهم استرافا  ِ‏ ِ 


شیطان آنان را [فرومایگان ] مرکب گمراهی برای تاختن اتخاذ کرد و 
لشکریانی که به وسیله ی آنان به مردم حمله می کند و ترجمان هایی که 
با زبان های انان سخن می گوید تا عقول شما را برباید. 

شرج و تفسیر: 


پیروی از خواست های شیطان نوعی جهالت و بی خردی است و در روایات 
نیز جهل یکی از جنود شیطان نامیده شده است شیطان در حقیقت به 
خواست های نفسانی و حیوانی انسان را تایید می کند و انسان 


ص :48 


1- - حکمت 211. 
2- [] - خطبه 192. 


را تشویق به انجام دادن خوا ست های شهوانی و حیوانی درون انسان می 
نماید و از طرفی هوی و هوس های انسانی دشمن خرد انسان می باشد 
بنابراین پیروی از دستورات شیطان از افات خردمندی است. 


9 دنیازدگی 


« بهژ تقطها علی تقض و یل عریژها دلبلها و یَفْهرٌ کیبرٌها صفیر‌ها تَعم 


_- 


معَفْلهٌ [مغفله] و آخری مَهْمَله قو أصَلت عفولها »(1) 


[دنیاپرستان ] برخی به برخی دیگر هجوم می آورند و نیرومندشان, ناتوان 
را می خورد و بزرگترها کوچکترها را برخی از آنان [همچون ] شترانی 
هستند بسته و برخی دیگر مهار گسیخته و رها شده که عقول خود را گم 


کرده اند» 


« ین الْعْفْولٌ الَمَسَتصَیحةٌ بمضا: بیج الَهْدی ِ و الابْصارٌ اللاحَةٌ الی مَتازل 
اگوی ارَدَحموا عَلی الحطام ِ و عَلی الحرام »(2) 


کجا هستند آن عقولی که از انوار هدایت روشنی ها کسب کردند؟ و کجا 
هستند آن دیده های دیده ور که به نشانه های تقوا 


ص :49 


1- - نامه 31. 
2- [] - خطبه 144. 


می نگرند؟ ... آنان به متاع ناجیز دئیا هجوم. آوردند و بزای بدست آوردن 


۰ ور 


علاقه شدید و دل بستن به دنیا از آفات خردمندی است زیرا که دوست 
داشتن. افراطی. چیزی باعت می .شود تا غیوب و مفاسد آن .را تبیند. دبا 
زدگی نه تنها زیان هایی و خطراتی را در این دنیا متوجه شخص می گرداند 
اخروی شود. انسان خردمند می تواند دنیا را وسیله برای ابادی اخرت 
خویش قرار دهد. 


0- استفاده نکردن از عقل 
ون ن 3 9 ۳ 
« فان الشقیت مَن خرم تفع ما آوتی من العَقل و التَجربه »(1) 


ماند. 

«من لا یلقَعَة حاضژ له ققاربة له أغجر و عَایبنة أغوَر »(2) 
ص:500 

۲ 


2- [] - خطبه 120. 


هر کسی که عقل حاضر او نتواند سودی به حال او داشته باشد عقلی که 
از او بر کنار و غایب است برای او ناتوان تر خواهد بود. 


۶ 9 ‌ و 3 و 
« ما کل ذی قلب بلبیب و لا کل ذی سَمع بسمیع و لا کل ذی تاظر عَیْن 
تخر .۳ 


نبوده و هر ناظری بینا نیست. 


8 ۰ 


بهره نگرفتن از نیروی خرد و انديشه باعث محرومیت انسان از نعمت های 
مادی و معنوی خدادادی می گردد. و انسان را دچار گرفتاری و مشکلات 
عدبده ای می نماید. 


قرآن کریم آنان را که از خرد خوبیش استفاده نمی نمایند به شدت 
سرزنش می نماید: «ویَْعَلْ الرجُس عَلی الذین لا بَعقلون»(2) پلیدی را بر 
کسانی, رت » ان شَرّ الدَواتَ عنة اللّه ای 


الم الذین ۵ 31 بدترین جنبندگان نزد خدا, افراد کر و لالی 


هستند که انديشه نمی 
ص:51 
1- - خطبه 88. 


10 
که افال: 22 کین خر 179 


211 فتته و اشتوب 

« ی لاس بَلوني بل آأن تفْقدونی لا بطق التاء آعلغبوتی بطق 
الأرْض قبل آن تشغر برجلها فنتة تطا هی خطامها و تهب باخلام قَومها 
>( 


ای مردم از من بپرسید پیش از آن که مرا از دست بدهید قطعی است که 
من به طرق اسمان از طریق زمین داناترم. پیش از آن که فتنه ای مانند 
شتر بی صاحب پای خود را بلند نموده مهار خود را زیر پا بگذارد و قول 
قوم خود را تباه سازد. 

«لفتی 5 التمشوا عبری کاا فعنیلون: اقرا له 4قوو چ لوا لا نوم او 
و و لا نت مه افو »(2) 

مرا راه کنید و از دیگری التماس کنید [برای خلافت] زیرا ما به استقبال 


اک 15۳ 
تانب تیاور ده عفل ها بر ان کبات .تفن دار د. 


۳ 
فتنه و آشوب و هرج و مرج یکی از موانع خردمندی است و این آشوب های 
سیاسی و اجتماعی همچون طوفان های سهمگین و گرد و غبارهای تاریک 
مانع روشنی بخش بودن حقیقت خرد انسان می باشد. 

ص :52 


1- - خطبه 189. 
2 - خطبه 92. 


که در این حوادث حق و باطل با هم آمیخته می گردد و باطل لباس حق به 
خود می پوشد و باعث فریب انسان های ساده لوح فت کرد امام علی 
علیه السلام در جای دیگر مي فرماید: «اِنّ الفتن ادا فلت سَتَهت»(1) 
«فتنه ها آن گاه که رو می آورند با حق شباهت دارند.» و فتنه را عامل 
اشتباه و گمراهی می داند حضرت آن هنگام که برای برگزیدن او به خلافت 
بر در خانه وی ی و وت بروید زیرا| 
فتنه و آشوب هایی که پیرامون حکومت در پیش است این بیعت و پیمان 
شما را استوار و پایدار نگه نمی دارد. 


2- لغزش های خرد 
«نمودٌ بالله من سْبَاتِ العقل و قَبْح الرَّللِ و بو تستعین»(2) 


پناه می بریم به خدا از به خواب رفتن عقل و زشتی لغزش ها و همواره 


یاری از او می طلبیم. 
فد عرَفث آَّ معاوبة کنب الیک جشترل لک و بستفل عَربک قاْدَرة»(3) 
ص:3 5 

- - خطبه 93 برای آگاهی بیشتر از ویژگی های فتنه راک ترجمه و تفسیر 
نهح البلاغه, 16.ص 301 پیرامون خطبه 93, محمد تقی جعفری. 


2 - خطبه 224. 
3- - نامه 44. 


متوجه شده ام که معاویه نامه به تو [زیاد بن ابیه والی کوفه ] نوشته و می 
خواهد عفلت را بلغد اند شاراده تض را مرازل‌شازد از آه بر باس 
" 0" 


عقل انسان ها یکی از حجت های خداوند بر بندگان اوست همانگونه که در 
روایات از آن بهتیامتر دروتی آنستان تفسیر شده است ولی زد انسان در 
بعضی زمان ها در مقابل خشم و شهوت و لذت های رنگارنگ و متنوع دنیا 
و در هنگام بروز آشوب های اجتماعی و هجوم شبهات فکری دچار لغزش 
می شود و توان تشخیص حق از باطل را از دست می دهد و یا بسیار 


مشکل می تواند آن را درک نماید. در اين هنگام باید از خداوند کمک 
خواست تا خرد انسان در مقابل این حوادت نلغزد. 


3- میگساری 

«و تک شرب الحمر کخضیا للعمْل»(1) 

[خداوند] ترک میگساری را برای سلامت عقل [قرار داد ] 
ص :54 


- - حکمت 252. 


۰ ور 


گرفتار هستند مصرف بی رویه مشروبات الکلی است. 


امروژه با پیشرفت علم: نیا به مضرات و مفاسد الکل پی برده است. و آن 
را تجربه نموده ولی متاسفانه باز هم به خاطر هوسها و لذت های زودگذر 
از مصرف ان خودداری نمی شود. تولید مشروبات هر چند منافع اقتصادی 
قابل توجهی می تواند داشته باشد ولی مفاسد اجتماعی و زیان های 
اقتصادی که از پیامدهای مصرف آن است بیش از سود و منافع آن می 
باشد قرآن کریم این مطلب را مورد تاکید قرار داده است: « یسالوتک عن 
لحم وَالمیْسر قل فیهما انم کییژ ومتافغ لاس واْمَهْمَاً اک من تفعهما 
»(1)«درباره شب ابو فهار از نو شتوال میت کنند بکم؛ در آن ها گناه و زیان 
بزرگی است و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بر دارد (ولی) گناه 
ان ها از نفعشان بیشتر است. 


اسلام که دین خرد است و یکی از رسالت های آن حفظ و نگهداری گوهر 


ص:5 5 


1- - بقره/219. 


انسان برداشته است. 


-ِ ۳ 0 3 ۲3 ۳ ۳ ِ_ 
« ما الحَمَرّ وَالمیْسر والانضات والارلامْ رجس من عَمّل السْیّطان قاجْتَیبوه 
>(1) 


شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعی بخت آزمایی] پلید و از عمل شیطان 
است, از ان ها دوری ک 


نعمت خرد 


« امد للم الذي لَمْ بیع بی میا و لا سَفیماً و لا مطژو ی 


یسوع و لا مَاحْوذا بِاسع! عملی و لا مفطوعار دابری و لا توا عَن ِِ 
فتکرا ری و لا مُستوجشاً من ایمایی و لا میس عَلی»(2) 


5 


> 
اما 


سپاس خدای راست که زندگی ام را به بامداد زشتانید نی ان که مرده پا 
بیمار باشم و نه آفتی بر رگهایم وارد شد. و نه به جهت بدترین کردارم 
گرفتار کرد و نه بی فرزند و خاندان شدم و نه منکر پروردگارم شدم و نه 
از ایمانم نگران و نه عقلم دچار اختلال شد. 


ص :36 


[- 5 مائده, 90. 
2 - خطبه 215. 


۰ ی 


امام علی غلیه السلام در اين خطبه به بعضی تعمت هایی که خداوند عطا 
فرموده اشاره می فرماید: اولین نعمت که به نظر می رسد در کلام ان 
امام برد کواد بیان شده نعمت سلامتی جسمانی است که در روایاتی دیگر 
نیز ارزش و اقضیت آن مظرخ کردیده. استت: دومین نعمت را که از جهاتی 
1 نعمت سلامتی جسمی مهمتر می باشد, سلامتی دین و ایمان معرفی 
می کند آن حضرت از این جهت که بر دین خویش ثابت و استوار باقی 
مانده اند و دچار انحراف و رویگردانی از دین نشده اند خدای را سپاس 
می گویند, همانگونه که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از شهادت ایشان 
و دای ان حصرت او رسول کرام الم ضلی الله علبه وال وال 
کرد آیا در آن حالت دین من بر سلامت است؟ و پیامبر پاسخ مثبت دادند, 
اری باقی ماندن بر باورها و ارزش های دینی در زمان های بحرانی و هجوم 
شبهات الحادی ۳ از نعمت هایی است که باید از خداوند بقاء این نعمت 
را درخواست نمود. 
| 
خرد را از میان نعمت هی دیگر خود ۰ 0 بر ارزشمند بودن و 


ص: 537 


فرموده می باشد نعمتی که خداوند بدان وسیله انسان را خلیفه خود بر 
روی زمین قرار داده و بار امانت خود را به او سپرده است. 

خردمندی و آینده نگری 

«الظَفَرّ بالَحرم و الحَرمْ باجالّه الرأَي»(1) 

پیروزی در دور اندیشی و دور اندیشی در : بکارگیری صحیح آنديشه 

«و تاظرٌ قلّ اللیی یه ببْصرٌ مد و یرف عَورة و تجْدةْ »(2) 

خردمند با چشم دل سرانجام کارش را می بیند و پستی و بلندی آن را می 
شرح و تفسیر: 


خرد اتسان توانایی بر پیش بیتی بخضی از خوادت آینده را دارد و می تواند 
برای حوادت آننده تدبیر و دوراندیشی نماید. انسان باید برای آنچه که در 
پیش روی خواهد بود, با کمک نیروی خرد و انديشه خود برنامه ریزی و 
تدبیر داشته باشد و به هشدارها و پیام های خرد 


ص :8 5 


1 حکمت 28 
2 خطیه 4 1 


خویش در این زمینه توجه کامل نماید. و خود را برای آینده مهیا سازد. در 
احادیث نیز به عنوان مف از مصادیق این اصل کلف چنین آمده است که 
فرزندان خود را برای آینده تربیت کنید.(1) انسان اگر با دیده ی خرد به 
شواهد و قراین موجود در زمان خودش بنگرد می تواند حوادت زمان های 
دورتر را ۰ این نگاه نتواند همه حقایق احتمالی آینده را 
روشن سازد ولی به یقین قسمتی از پیش بینی های خردمندانه واقعیت 


خواهد داشت و بدیهی و ضروری به نظر می رسد. 


یکی از خانلی. که بر ای ان.باند تشه مب تضوز ,تاه حهان فد آد هرن 
و اخرت می باشد که انجام عمل صالح و پرهیزگاری از بهترین اندوخته ها 
برای آن جهان جاوید و ابدی خواهد بود. 


خردمندی و تقوا از شرایط رهبری 


۳ و و 3 9 
و و0 و ی أَفلَةْ و ِِِ سر عفلهة 5 لیکن من ابتاء لاخرزه»(2) 


هر طلایه داری [پیشوای قوم ] باید به مردم خود راست بگوید و عقل خود 
را به کار بیندازد و از اهل آخرت باشد. 


ص :59 


1- - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, 20.ص 267. 
2 - خطبه 134. 


_ 
- ۶ 


«قالک و اللّه ما عَلمث الأعلّفَ القلّب الَمْقَاِْ العَْلِ»(1) 


تو ای معاویه سوکند به خدا آن طوری که دانسته ام قلبی بسته و غقلی 
ناتوان داری. 


۰ ی 


های بحرانی دارد و این جز با خردمندی و تدبیر و تیز بینی امکان پذیر نمی 


تمام انسان ها از نعمت خرد برخوردارند و خداوند آن را در اختیار همه آن 
ها قرار داده است, بعضی از انسان ها که مسئولیت رهبری گروهی یا 
ملتی را بر عهده می گیرند باید برتری هایی به خردمندان مردم خویش 
داشته باشد, زیرا رهبر یک جامعه چنانچه خردمندی با تدبیر نباشد,بستر 
نامناسبی برای ایجاد هرج و مرج و اشوب در جامعه فراهم می اید. و 
چنانچه رهبر جامعه از خرد خویش در مدیریت و تدبیر جامعه به گونه ای 
شایسته استفاده نماید می تواند به جامعه نظم و سامان ببخشد و مردم آن 


جا از نعمت امنیت 5 ازاهنتن برخوردار کرد 


ص60 


1- - نامه 64. 


تقوا و خدا ترسی نیز باید همراه با خردمندی باشد. زیرا خرد بدون دین و 
ایمان انسان و جامعه را به فساد و تباهی سوق می دهند همان گونه که در 
جوامع صنعتی غرب نظاره گر این حقیقت می باشیم. 

در احادیث آمده است که معاویه آن چه را که داشت خرد نبود بلکه حیله و 
نیرنگ و شیطنت بود(1) رهبر خردمند و با تقوا افراد جامعه او نیز چنین 
3 


خردمندی و خداشناسی 


« و أقَام من شواهد البِیَاتِ عَلی آطيف صَعته و عظیم فُذَرّتّه ما اناد له 


- 


العْقَول مَع معترفه به و مُسَلمه (2(»2) 

[خداوند ] شواهدی روشن را برای شناساندن لطف و عظمت قدرت خود, 
اقامه فرمود تا آن جا که عقول انسانی در حالی که توچه به لطف صنعت و 
عظمت قدرت او می نمایند, تسلیم او ؟ گشته و اعتراف می کنند. 

«ظهر ِلْعْفولِ یا آراتا من لامات التَدْبیر الْمْْقنِ و اْقضاء الَْرّم »(3) 
ص61۰ 

[- ۳ اصول کافی, ج1, باب عقل و جهل, حدبت 3. 


2 - خطبه 165. 
3- - خطبه 182. 


کند به عقول ظاهر و اشکار می شود. 


«یها تجلّی ضانقها لِلْعْفْول و بها امتتع عَن تظر الْعیْون»(1) 


با ایجاد آن حقایق [پدیده ها] است که خالق آن ها به عقول انسان ها تجلی 
کرد. و به جهت خواص محدود و مادی آن امور است که فوق دیدن چشم 


ها است. 
۰ 7 


قگزان کریم بکی از .هتسائلن. که بر آن بسیار تاکید ورزیده است مسئله 
تعقل و اندیشه پیرامون پدیده 7 گوناگون جهان خلقت می باشد. سوره 
ها و آیات متعددی از قرآن کریم پدیده ای شب و روز و خلقت آسمان ها و 
زمین و مخلوقات موجود در آن ها را بیان می کند و از انسان ها می خواهد 
۳ درباره ی ان ها انديشه نمایند. انسان ها با انديشه درباره پدیده های 
موجود در طبیعت به دانش های مختلفی دست یافتند و آن ها را به تسخیر 
حون در آوز تقد وب کوته فمتر | ز گذشته از طبیعت استفاده می نمایند. 


» لَم ۳ أَ ال فقت اکن ما فی الأَرْض جمیعا»(2) 
ص62۰ 


1- - خطبه 1860. 
2- 7 2» 05 


آیا ندیدی که خداوند آن چه را در زمین است مسخر شما کرد. 
۳3 ۳۹ 1 ۳ و ۳ 9 3 
« الم تروا مّ ال سَکّر کم ما فی السَمَاوات وقا فی الأرْض »(1) 
آپا ندیدید خداوند آن چه را در آسمان ها و زمین است مسخر شما کرده. 


و هر چند تصرف و استفاده مطلوب از طبیعت تیز اد آبات قرآن استنباط 
می شود ولی انديشه مورد نظر قران در جهت خاص و هدفمند می باشد. 
هدف اصلی از توصیه ی قران کریم از تفکر و تدبر تنها شناخت مبدا و 
آفریننده اصلی پدیده ها موجود در جهان هستی می باشد. و 7/۹ 
توحید و قدرت خداوند برای بشر آشکار می گردد. نتاثر انن.یکی. از آناز. 
خردمندی اعتقاد به خداوند قادز وان می ناش به دیال آن اغتقاد بنه 
معاد را نیز با خود به همراه خواهد داشت. 


خردمندی و مشورت 

«مَن شاور الرَجال شارکها فی غقولها»(2) 

هر کس که با مردم مشورت کرد با عقول آنان شریک است 
ص :63 


1- - لقمان, 20. 
2 - حکمت 1601. 


۰ و 


مشورت کردن با دیگران نشانه عجز و ناتوانی انسان نیست بلکه 
خردمندی شخص را نشان می دهد. زیرا او بدینوسیه پشتوانه محکم و 
مطمئنی را برای انجام کارها با خود همراه می کند «لاظهیر 
کالمَشَاوره»(1) مشورت یک روش عقلایی است که همه خردمندان جهان 
در انجام کارهای خویش برای ان که دچار ضرر و زیان های احتمالی ناشی 
از نااگاهی نشوند به این کار اقدام می نمایند. 


و امروزه بشر به فواید و آثار مثبت مشاوره پی برده بگونه ای که مراکز 
7 مشاروه جهت امور گوناگون دایر گردیده است. قرآن کریم 
این چراغ هدایت انسان ها قبل از همه این اصل مهم و سودمند را به 
انسان ها توصیه نموده است. 


«وسَاورَهم فی لام قدّا عرقت قتوکل علی اللّه»(2) 

کن 

و ام هم شوری میقم 3 و کار‌هایشان مضورت: مضورت. فر مبان: ان 
ص :64 

1- - حکمت 4. 


2 - آل عمران, 159. 
3- ۳ شوری؛ ود. 


قرآن خردمندان را کسانی می داند که از سخنان و نظریات دیگران 
استقبال کرده و از میان ان ها و آن چه را اصلح می باشد انتخاب می 
نمایند و خداوند هدایت خویش را نیز شامل این افراد می گرداند.(1) 


خردمندی و عبرت پذیری 


« قبا لها تالا صایبة و مواعظ سافیة لو صادقت قلْوباً َاکيَة و أسَماعاً 
اعيَة و آراء عازمة و آلباباً حازمة »(2) 


چه مثالهای بجا و پندهای رسایی وجود دارد اگر در دلها پاک بنشیند و در 
گوش های شنوا جای گیرد و با انديشه های مصمم و عقل های با تدبیر 
برخورد کند. 


« اعقِل لک قَاِّ الْمثل دلیل عَلی شنه»(3) 
تعقا کن این پند را زیرا هر مثلی دلیلی است برای مانند و شبیه خود 


«فی ژون ما اشتفتلنم ء عن لب وا ی و من ات توا بل وی 
قلب بلییب»(:4) 


ص65۰ 


1- - زمر 18-17. 
2 - خطبه 83. 
3- - خطبه 3ظ1. 
4 - خطبه 88. 


برای شما مردم در دشواری ها و مشقت هایی که پیش رو دارید و در 
حوادث بزرگ که پشت سر گذاشته اید عبرت ها وجود دارد نه هر که دلی 
دارد خردمند باشد. 

شرح و تفسیر: 

عبرت پذیری بدین معناست که انسان عوامل موفقیت و ناکامی های افراد 
و ملت هایی را که در گذشته زندگی می کرده اند را به دیده ی خرد 
خویش بنگرد و آن ها را در جهت بهبود زندگی خویش مورد توجه قرار دهد. 
زمینه ها و ريشه های نابودی وشکست دیگران را مورد کنکاش خویش 
قرار می دهد و از تکرار اشتباهات ار ی 
پیشرفت آن ها را نیز بررسی,نموده و آن ها را به کار بندد « اند ع لت 
ما لَم یکن بما فد گان قَانٌ الأْمُورَ آشباه»(1) با آن چه در گذشته دیده پا 
شنیده ای برای آن چه هنوز نیامده استدلال کن زیرا تحولات و امور زندگی 
همانند یکدیگرند. عبرت پذیری یکی از عوامل رشد و ترقی انسان های 
خردمند می باشد. مولا علی علیه السلام کسانی را که دارای خرد صحیح و 
انديشه مصمّم هستند پند پذیر معرفی 


ص :606 


می نماید و در جای دیگر می فرماید محل ها عبرت را فراوان ولی عبرت 
پذیر اندک است.(1) 


در حقیقت نهج البلاغه تفسیر آیات قرآن کریم است که انسان های خردمند 
زا تیه به یرت پذیری از سرنوشت گذشتگان می نماید « لقَدٌ کان فی 
فصصهم عبره لأولی الالباب»(2)در سر ‌گذشت ان ها درس عبرتی برای 
صاحبان انديشه بود. 


خردمندی و دنیاگریزی 


« مثل الذئیا کَملٍ الب ما لین مسّها و فی جوفها السَمٌ التافعْ یَخْدَرها 
الَجُل العاقل »(3) 


مثل دنیا مانند ماری است که دارای پوست و گوشتی نرم است در حالی 
که زهر کشنده ای درون ان است, شخص نادان به ان میل هن. کند و 
خرومند غاقل از ان آخاب‌هی تاید. 


۳۹۹ 5 9 شا بن تِ«#« سس ج _ 
«فالها عند وی الَعْفُول کقتء الط تا تراة سایغاً عتّی قلّص و راید ی 
تقص »(4) 


ص67۰ 


1- - حکمت 297. 
2- - یوسف, 1 1 1. 
3- - حکمت 19 1. 
4 - خطبه 63. 


این دنیا در نظر کسانی که دارای خرد هستند مانند سایه در حال بازگشت 
است در همان هنگام که آن را در حال گسترش می بینی, رو به جمع شدن 
۳ هو عم امد که ان را وه هه اف ای هی میتی وه یه 
۰ 2 

انسان اک بخواهد خانه ای بسازد آن را در جایی احداث می کند که دارای 
زمین مستحکم و محیط امن باشد و چنانچه در جایی بسازد که پس از 
مدتی درهم فرو ریزد همه زحمات و هزینه هایی که انجام داده از بین بیر- 
توا و ری ی ان ها ی 
دقت و انديشه در می یابد که دنیا هیچ چیز آن دوام و بقاء ندارد ثروت و 
۵ کب ۳ 1 
مدتی نه چندان طولانی پایان می يابد. لبخندهایی که دنا به او می زند او 
را فریب نمی دهد و می داند در پس این لبخندها صیادی بی رحم در کمین 


و نشسته است. بنابراین ۵ اش نبا و دلیتسمکی ندید به آن تر هیر می. کین و 
آن را تکیه گاه خود قرار 


ص :60 


نمی دهد, زیرا که می داند پایه ها و سایبانهای آن بسیار سست و دارای 
خطرات متعددی می باشد. 


خردمندی و فهم دین 


۳ ۳ ِ ی "۳ 
« عقَلوا الدّی عَفلَ وعَایو و رِعایّه لا عَفْلَ سَماع و روایو ان روَاة لعلم 
کنیز و رعاتة قلیل»(1) ۲ 


(آل محمد صلی الله علیه و آله) دین را با عقل دژاک, پذیرش و تعقل 
نموده اند نه انکه شنیدند و نقل کردند زیرا راویان دانش بسیار امّا عمل 
کنندگان به آن اندکند. 

« لا تکُوئوا کَجْاه الْجَاملیّه لا فی الدّین یَتَََهُون و لا عن اللّه یلو »(2) 
مانند ستمکاران دوران جاهلیت نباشید که نه از دین آگاهی داشتند و نه در 


خدا انديشه می کردند. 

«یَقَقَه في الدّین»(3) 

[فرزندم ] حقایق دین را فراگیر و در آن ها تفقه کن 
ص :69 

1- - خطبه 239. 


2 - خطبه 166. 
3- - نامه 31. 


۰ ی 


اش ای تا وا ادا سا شا ها یه ی ی ما 
دلایل عقلی باشد و در نتیجه افراد باید در عقاید دینی به مرحله یقین ثابت 


در این صورت اعتقادات دینی افراد در عمق جان آن ها جای دارد و یک 
باور عمیق که ناشی از تفقه و شناخت کامل از دین می باشد را در 
خویشتن خویش دارا خواهند بود شاید بتوان گفت فقیه با متدین تفاوت 
داشته باشد کسی که فقط بر اساس تقلید از دیگران به مذهب اعتقاد پیدا 
نموده است در مقابل شبهات و تردیدهایی که پیرامون دین مطرح می شود 
بسیار ضعیف و متزلزل خواهد بود و چه بسا اعتقادات دینی او از بین برود. 
ولی چنانچه باورهای دینی شخص بر پایه های فکری و برهانی استوار باشد 
در مقابل طوفان های فتنه و هواهای نفسانی محکم و پایدار می ماند 
بنابراین در اسلام توصیه شده است که در اصول دین همچون توحید نبوت 
و معاد نباید تقلید نمود بلکه به وسیله تحقیق و پژوهش های عقلانی به 
یقین و باور رسید ولی در فروع دین تقلید مانعی ندارد. 


ص :70 


خرد نجات بخش انسان است 
« ها اسْتَودع ال امُراً عقلاً الا ِستتِْدة به یوم عا »(1) 
خداوند عقل و خرد را در نزد کسی به ودیعت ننهاد مگر این که با همان 


حقیقت شریف؛ روزی او را نجات داد 


گاهی انسان خطرات زیادی او را تهدید می کند و گرفتار بسیاری از 
مشکلات و معضلات می گردد, که او را در آستانه نابودی قرار می دهد. در 
اين هنگام عاملی از بیرون او را نجات می دهد مثلاً ممکن است انسانی 
دچار بیماری خطرناک و غیر قابل علاجی شود که دوام زندگی او را به 
مخاطره انداخته است ولی ناگهان پزشعی حاذق با یی عمل جراحی و 
تجویز بعضی از داروها جان او را نجات می بخشد. در مسائل اجتماعی و 
فردی نیز در هنگام برخورد با مشکلات این خرد انسان است که او رز از 
نابودی می رهاند خرد که از پیامبران درونی انسان است او را در هنگام 
حوادت خطرناک نجات می بخشد. به شرط آن که به. فرآهین خرد خویش 
عمل نماید 


ص :71 


کی 7 0 


خردمندی و اطاعت از رهبری شایسته 


« قأَفَمٌ عَلی ما فی یک قیام الحازم الضلیب و التّاصح اللّییب التّایع 
لسَلطانه الَمَطیع لاقامه »(1) 


سیس در امور هشیارانه و سرسختانه استوار باش و چون خیرخواه خردمند 


1 السَاهدخ أَبدَانْمْم العَایِتة عهم عم عُفْولَمم الَمْحْتلقة أَهَوَاوْهَة | میتی بهم 
مرا وه ایتک بط ال و نمض ون »(2) 
ای مردمی که بدن هایشان حاضر و عقولشان از خودشان غایب و 


شما خدا را اطاعت می کند و شما او را معصیت می نمایید. 


«لها وس الْعْحْتِعة و لوب الْْتشَتنة السَاجدة آبدائهم و اْقایته عم 
مها أَظار کم عَلی ود و انم تلفژون عَنْهْ»(3) 
ص‌ 


2 


ات 





ای مردم غوطه ور در اختلاف و ای دلهای پراکنده از هم,ای مردمی که بدن 
هایشان حاضر و آشکار و عقولشان غایب هر چه شما را به سوی حق می 
کشاتم قفا ار ان کربذانبه. 


«أف لک له سَیْفْ عتابتکم قتَعمهّون قکانَ فلوتکُم مالوسَة قأبْم لا 
تققلون شم لس بتقه شجسن انلس و ما آق یژقر تقال که( ۳۳ 


اف بر شما ای مردم, از خطاب و توبیح بر شما خسته شده ام .۰ راه فهم 
سخنان من بر شما بسته می شود و شما در حیرت و تردید می افتید گویا 
دلهایتان مختل است و از ز نعقل باز مانده اید من هر گز | طمینانی به شما 


« ادا مریم تال لته دی فی آیّام الحَرّ قلنْم, قده حَمارَه لبط مت 


مت عا العرٌ و لا فلکم پالستثر هم ی السشّاء فلثغ قذه رم اف 
اقهلتا له نا ترذ کل هذا فرار آمن الحرٌ و اف قلاا عم من الته و 
مر تهژون قانئق و الله من السیّف أفز با ا" شباه المَجَال و لا رجال حْلومٌ 
الأطقال و 
ص :3 7 


- - خطبه4د. 


فد ۰ ۳ 3 3 
عُقول ریات الججال لویدث نی لَمْ أرکْمْ »(1) 


هنگامی که در روزهای گرم دستور حرکت به سوی دشمن می دهم می 
کون اين روزها هوا گرم و سوزان است به ما مهلت بده تا گرما شکسته 
شود و هنگامی که در روزهای سرد دستور حرکت به سوی دشمن می 
دهم, می گویید: این موقع سرمای شدید است به ما مهلت بده تا سرما از 
ما دور شود همه این بهانه ی جویی ها برای فرار از گرما و سرما است؟ 
ایا اه ارت ای ما ی سار 

خواهید بود.ای مرد نمایان نامرد ای کودک صفتان بی خرد که عقل 9 
شما به عروسان پرده نشین شباهت دارد چقدر دوست داشتم که شما را 


_. 


هر گز نمی دیدم. 
۳ 7 
امام علی علیه السلام از مردم خویش به شدت گلایه و شکایت می کند و 
آنان را به خاطر نافرمانی به شدت مورد عتاب و سرزنش قرار می دهد, و 
تک ار لت هام ام عضصای هون ها سا ی وا بر ها وه 


یعنی اگر مردم انديشه می کردند اوامر و فرمانهای رهبر و امام عادل خود 
را برای سعادت دنیا و اخرت خویش مفید می دیدند و از او 


ص :74 


- - خطبه 34. 


اطاعت می نمودند زیرا امام و رهبری خردمند و خداترس خیر و مصلحت 
آن ها را می خواهد و آنان اگر به چشم و گوش خردمندانه ای به فرامین او 
توجه نمایند توصیه ها و اوامر او را به کار خواهند بست و بدانها عمل می 
| مات با را تفت ند کرد. 


رفتار هر کس نشانه مقدار خردمندی اوست 

«رسولک ترجمان فک و کِتانک آبلغْ ما بَنطِق عتک»(1) 

فرستاده ی تو بیانگر میزان عقل توست و کتاب تو بهترین چیزی است که 
گویای شخصیت تو است. 

شرح و تفسیر: 


اگر کسی نتواند خود شخصا در جلسه ای حضور پیدا کند نماینده ای می 
فرستد که اين نماینده پیام او را ؛ به حاضرین در آن جلسه می رساند حال 
این نماینده تا حدودی بیانگر شخصیت اوست. همانگونه که محتوای بالای 
یک پیام عظمت شخصیت فرستنده آن را می رساند, نماینده او نیز نمایی 


از شخصیت اوست و خردمندی و 


ص :5 7 


- - حکمت 301. 


تیزهوشی او را نشان می دهد. بنابراین باید رسول و نماینده او فردی از 
هر جهت شایسته و با تدبیر باشد. زیرا او معرف فرستنده نماینده می 
باشد. به همین شکل نوشته ها و کتاب ها و مقالات و يا نامه ها نیز معرف 


نویسنده آن هاست و باید در نوشتن و انتشار آن ها نهایت دقت و 
دوراندیشی مراعات گردد. 


خردمندی و از دست ندادن دین خود برای دنیای فیجو ان 


» قااک قَذ جقلت دینک َتعاً دنب امُرِي ظاهر ‏ عج عَيِةٌ مَهْنُوکِ سره یشین 
الکریج بمقجلسه و نسعة ااحلنم بخلطته فا بت آترخ طلبت فصله اتباع 


ال 


لب للسزتام تلو عالیه و بط ما نلقی اه من فطل قربسه 


ک 


قااهیت دئیاک و آخرتک»(1) 


قطعاً تو [عمروبن العاص ] دین خود را تابع دنیای مردی کرده ای که 
گمراهی او اشکار است و پرده او دریده و همنشینی [با] او انسان با 
کرامت را لکه دار می کند. و شخص متین و آخردمند] را به وسیله امیزش 
با خود به حماقت کشاند. تو دنبال او را گرفتی و بازمانده ی سفره اش را 
خواستی. مانند پیروی سگ از شیر که به چنگال او پناهنده می شود و 
انتظار باقیمانده ی شکار او را می کشد, در نتیجه دنیا و اخرت خود را از 
بین بردی. 


ص :76 


1- - نامه 39. 


۰ ی 


بعضی افراد برای آن که دیگری به مقام و قدرتی برسد به منظور اهداف 
مادی برای او آن چنان تلاش می کند که گویا هیچ هدف مهم و مقدسی به 
جر آن وجود ندارد و در این راه تمام حدود و مسائل شرعی و عرفی را 
نادیده می گيرند. امروزه در تبلیغات برای ریاست های مختلف حکومتی, 
افرادی برای آن که دوستان آن ها یا حزب تفت آن ها قدرت را بدست 
حضرت علی علیه السلام هستند که دین خود را برای دنیای دیگران از 
دست می دهند. ولی انسان خردمند هميیشه در پی ان است که فعالیت 
های اختمصاغی او به دين او اسیبی نرساند چه در ان صورت ممکن است 
دنیای خویش را نیز از دست بدهد بنابراین هميشه به تکلیف شرعی و 
۱ 


خرد و بار امانت انسان 


اه کان 


ین الفثوتم و عقلّن ما جهل من فو آشعت ملق و فو الانسان 
طلوما ج جَهّولا »(1) 


سپس (شما را توصیه می کنم) به ادای امانت. کسی که امین نباشد و 
امانت را برنگرداند خسارت خواهد دید. امانت آن حقیقت بزرگی است که 
به اتصان های برافراشته و زمین های گسترده و کوه های مرتفع و 
برپاداشته» در زمین عرضه شد و این موجودات با این که طولانی تر و پهن 
تر و عالی تر از آن ها چیزی وجود ندارد.از قبول آن امتناع نمودند و اگر 
چیزی به 0 طول و عرض و قوه و عزت از پذیرش امانت امتناع 
می کرد قطعا اسمان و زمین و کوه ها برای امتناع شایسته تر بودند. 


۱۳ 


با اين حال این موجودات از عذاب تخلف از قانون امانت ترسیدند و 
فهمیدند که ناتوان تر از آن ها آگاهی نداشت و آن انسان است که خدا 
فرمود انسان ستمکار نادان است. 

شرح و تفسیر: 

در این خطبه امام علی علیه السلام اشاره به این آبه قرآن می کند که 
خدامند افانت :را بر اسان من و کوم‌ها غرضه داشت و آن ها اد 


ص :78 


- - خطبه 199. 


تحمل حمل آن خودداری ورزیدند. «تّا عَرَصتا الأمَاتة علی ِِ 


والارضٍ والچبال قابیّن آن یخملتها وَشمَفن منها وحملها الانسَانْ اه کان 
اه - جهُولاً »(1) 


ما امانت (تعهد, تکلیف, و ولایت الهی) را بر آسمان ها و زمین و کوهها 
عرضه داشتیم, آن ها از حمل آن سربار تافتند, و از آن هراسیدند اما 
انسان آن را بر دوش کشید, او بسیار ظالم ۹ بود (چون قدر این 
مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد) 


در اين که امانت چیست؟ اقوال مختلفی بیان شده است بعضی امانت را 
به عقل تفسیر نموده اند و برخی ان را ولایت کلیه الهیه و برخی نیز به 
ولایت پیامبر و اهلبیت او علیه السلام) اشاره نموده اند به طور کلی می 
توان گفت امانت همان بار مسئولیتی است که خداوند آن بر دوش انسان 
گذشته است که این تکلیف بوسیله پیامبر و جانشیان او برای مردم بیان 


گردیده است. 


ص :79 


1 راب72 


محمد جواد مغنیه در کتاب خود به نام «فی ظلال نهج البلاغه» می نویسد 
«چون خداوند به ادمی نعمت خرد و قدرت و اراده را عنایت فرموده بود 
انسان شایستگی برداشتن بار امانت را پیدا نمود»(1) 


بنابراین انسان با توجه به توانایی ها که خداوند به او داده از جمله خرد 
توانسته است بار امانت را به دوش کشد ولی به شرط ان که از خرد 
خویش استفاده صحیح بنماید و دچار جهل و نادانی نگردد 


خردمندی و نهی از منکر 


«قاِنّ اللّه سْتحاتة لَم بلَعن الْقرن الْماضی بَیْن دک لا لِتركهخ لام 
یعرف و ات غن الغتگر فلعن اللة السَْهاء لرْكُوب المَعاصی و 
الحْلَمَاء لت التتاهی»(2) 


خداوند سبحان مردمر قرن گذشته زا که بینن. از نیما زندکی: کرده: آفد: 
لعنت نکرده است مگر بخ آن.خهت. که آمر به: عروت: و نقی. آز منکن را 
ترک نموده اند پس خداوند لعنت کرده ابلهان [بی خردان] را به جهت 
ارتکاب گناهان آن ها و خردمندان را در نتیجه نهی نکردن گنهکاران از 


ص:60 
1- - فی ظلال نهح البلاغه, محمد جواد مغنیه, ج3, ص209 دارالعلم 


الفا ین سرعت خاب شوم 1979 6 
مس خطنه 192 


شرح و تفسیر: 

انسان های خردمند از رواج فساد و گسترش فتنه جلوگیری می نمایند. 
زیرا که می دانند چنانچه این کار را انجام ندهند, آتش فتنه دامن آن ها را 
نپز خواهد کرفت و آنان نید خن این ای نو بنابراین این فرمان 
ای اه اه ی ات 
تفاوت نبود و در جهت از بین بردن و يا حداقل کاهش اثرات زیانبار و 
سرایت ت آن به جاهای دیگر اقدام عملی نمود. بنابراین خردمند تلاش می 
کند تا آسیب به خود و دیگران نرسد, و در حد توان خود برای کاهش آن 
فعالیت می نماید. و چنانچه شعله های انش و فتنه های کوچک به حال خود 
رها شوند بتدریج بزرگتر شده و گسترش پیدا خواهند کرد و همه کس و 
همه چیز را از بین خواهد برد و این فرمان عقل را شرع نیز تایید نموده 
است شرع مبین اسلام نه تنها مجرمین و گناهکاران را مجازات می کند 
بلکه انانی را که در مقابل آن ها نهی از منکر ننمودند به عذاب و مجازات 
دنیوی يا اخروی گرفتار می سازد. 


خرد و تفاوت انسانها 
9 ِ 
«لما فَرّق ببَُمْ میا بادیٌ طينهم و دک ۳ کائوا فلقة من سيخ رض و عَذبهّا 
و حَزن تربهٍ و سَهّلها هم علی عشب قزب 
ص: 61 


جوم یتقازئون و ی قَذُرِ اختلافها بتقاوئون قَتام الوا تافص الَْفلِ و 
ماه مه قصیر الهِمّه»(1) 


جز این نیست که مردم را ارکان اولیه ی گلی که از آن ها آفریده شده اند 
از یکدیگر جدا| کرده است. توضیح این که مردم پیش از خلقت. پاره ای از 
زمین شوره و شیرین و سخت و نرم بودند سپس آنان به میزان نزدیک 
بودنشان با خاکشان با هم نزدیک و به اندازه ی دوری ان از هم دور و 
ان که قامت کشیده دارد کوتا همت است کسی که دارای عمل پاکیزه 
است چهره ای زشت دارد و آن که قامتی کوتاه دارد زیرک و هشیار است. 
و یکی پاک سرشت و بداخلاق و دیگری خوش قلب و آشفته عقل و آن 
دیگری خوش زبان و دل آگاه است. 


۰ ی 


در اين کلام مولا علی علیه السلام به تفاوت خلقت انسان ها اشاره می 
زندگی اجتماعی دارای چهره ها و صورت های گوناگون و قد و قامت 


ص: 02 


- - خطبه 234. 


و اندام جسمی متفاوتی هستند. و کوچک و بزرگ می باشند و سیاه و سفید 
و نژادها و زبان های مختلفی دارند؛ در خرد و خردمندی نیز متفاوت هستند 
برخی از آن ها از خرد خویش همه جا و مناسب استفاده می نمایند و عده 
ای دیگر چنین نیستند. این سخن مولا به صورت یک قاعده کلی نیست. که 
مثلاً هر زیبارویی کم خرد و هر کوتاهم قدی زیرک و هوشیار باشد. بلکه بدین 
مغناشت که این کونه.صفات راغالبا هی توان ور اقزادی.با این خضوضیات 
ظاهری مشاهده نمود این به معنای نفی نقش آهوذنتن و تربیت در 
رفتارهای مطلوب نمی باشد. «اين بند می گوید که مردم از جهت نقصان و 
کمال خردها و غرایزشان متمایز هستند شکل ظاهری انسان ها نیز متفاوت 
اشت ای اسان ها لته کات از رای مش ه اسان ها کسام 
از اراده قوی تر برخوردارند به هر رو تربیت و محیط می تواند بسیاری از 
غرایز و احساسات را در ادمی دگرگون کند.»(1) در این فراز از خطبه به 
تفاوت خرد و خردمندی انسان ها با یکدیگر اشاره شده است. 


خرد و فرشتگان 


«تْمّ قتق ما بیْنّ السَمَوات الغْلا قمَلاْفْنَ آَطوّاراً من مَلایِکته مهم سُجُود لا 
کعفزه 


ص:03 


1- - در سایه سار نهح البلاغه, ج4, ص549, محمد جواد مغنیه. 


و رکوع لا ینْتَصبُونَ 5 _ضافون لا تبون و مُسََخونِ لا تسَأمُون لا یعشاهم 
تَوَمٌْ العْبّون و لا سَهْو العْفول و لا فَتره الابذان و لاعفْلَة النتسیان»(1) 


سپس خداوند سبحان آسمان های بلند را از هم باز کرد و میان آن ها را پر 
رکوعی ندارند برخی دیگر برای رکوع خمیده ان 6 تافت برای قیام راست 
نمی کنند. گروهی از آن صف کشیدگانی هستند که خستگی و فرسودگی 
راهی به آنان ندارد. نه بر چشم هانشان خوابی پیروز می گردد و بر 
عقولشان اتاهی تفس کالندها یشان تنحستی. رعی ی اور و و نه هر اجان 
هایشان غفلت فراموشی. 


۰ ور 


در این فراز از خطبه به وجود عقل و نبود اشتباه در خرد فرشتگان اشاره 
دارد. ملائکه الهی مامورانی هستند که هر کدام از آن ها وظیفه ای خاص 
به عهده دارد و هرگز مخالفت اوامر خدا را نمی نمایند. و آنان به فرمان 
خداوند بر آدم سجده کردند و خداوند انسان را بر آنان برتری بخشید شاید 
از آن جهت که آنان خشم و شهوت ندارند ولی انسان باید در مقابل امیال 
و کشش های درونی 


ص :04 


- - خطبه یکم. 


خویش با کمک تیروق خر آن خه. | نیک می باشد و مورد خواست خداوند 
خود, کاری است دشوار, که ملائکه این سختی را درکارهای خود تخل تفین 
کنند. 


در قسمتی از کلام مولا آن حضرت به وجود خرد در ملائکه اشاره می 
فرماید: که خرد ملائکه دچار لغزش و خطا نمی شود بدان جهت که ویژگی 
های انسان را ان ها ندارند. 
خردمندی و بهره گیری از منابع طبیعی 


«ارضُکَمٌ قریبةٌ من المَاء بعیده من السَمَاء 0 ۹2 سفهّتث 
خله خک*(1] 


زمین شما نزدیی , به آب و دور از آسمان است عقول شما سبک و افکار 
سعا. کر کانه افت: 


۳ و زة و 
برخی این کلام حضرت را در بیان تاثیر محیط جغرافیایی بر روحیه و افکار 
اجتماعی مردم دانسته اند ولی شاید در سایه این کلام حضرت بتوان گفت 
استفاده بهینه از منایع موجود در طبیعت جغرافیایی 


ص: 05 


- - خطبه 14. 


خویش یکی از خواست های هر انسان خردمند می باشد که شارع مقدس 
اسلام نیز آن مورد تاکید قرار داده است. در احادیث وارده, آمده مردمی 
که دارای آب و زمین کافی برای کشاورزی و دامداری می باشند ولی 
فقیر انه ناکین می کنند به شدت سرزذش شده اند.(1) زیرا| از منابع 
طبیعی پیرامون خوبش استفاده شایسته نمی نمایند. 


چرا که آن ها با وجود نعمت های خدادادی و ذخایر طبیعی موجود در منطقه 
جغرافیایی خویش به علت سستی و نداشتن تدبیر در فقر زندگی می کنند 
و دست نبا آنان به نی اجانب دراز است و چنانچه با انديشه و برنامه 


ریزی از منایع موجود استفاده بهینه نمایند نه تنها نیازهای خود را برطرف 


خر سنوی و تلایش برای ذتیا و اخرت 


«لَیّسَ ال أن یَکون شاخصاً الا فی تلاتِ مَرقه لماش او خطوو مقاد او 
لو فی عَیْرٍ مُحَرّمٍ »(2) 


برای خردمند شایسته نیست مگر این که به دنبال سه چیز باشد: 
ی ها سای مان ات خیم 
ص :66 


ار 
2 - حکمت 390. 


9 ۵ . 2 0 ۲م- و ۶ شا ی ن ِ 
«قاغقل عَفْلک و املک مرک و خذ تصیبک و حظک»(1) 


پس خردت را بکار بینداز و مالک امر خویش باش و سهم و بهره خود را 


شرجح و تفسیر: 

اسلام دین زندگی است و برای انسان ها دستورالعمل های مختلفی برای 
ژاند کت پاکیزه و عقلایی به ارمغان آورده است. و زندگی در دنیا را مقدمه 
آی برای ند کی جاوید و پایدار آخرت قرار داده است از این حجهت بهره 
گیری از دنیا را نکوهش ننموده ولی برای پاک بودن ان حد ود و معیارهای 
انسانی را قرار داده است. بنابراین استفاده از نهمت های موجود در دنیا 
نیز مطلوب اسلام می باشد. «وَابْتَغ فیما آتاک ال الا اأأخْتَة ولا تنس 
یی هر ال (2) 


و در آن چه خدا به تو داده, سرای آخرت را بطلب, و بهره ات را از دنیا 
فراموش مکن. انسان عاقل هرگز تنها به دنبال مسائل مادی نمی رود بلکه 
به مسائل معنوی و روحی نیز توجه دارد. همانگونه که 


ص: 07 


نامه ۵63 
77 


تنها توجه به مسائل معنوی بدون توجه به کسب درآمد مادی برای تامین 
معاش و لذت های حلال نیز روش خردمندانه ای نیست. 


خردمندی و پرهیز از نابخردان 

یه الْجامل تعدِل صِلة العاقل»(1) 
بریدن پیوند از نادان معادل پیوستن به خردمند است. 
شرح و تفسیر: 


شاید بتوان گفت در یک تقسیم بندی عام مردم به دو دسته تقسیم می 
شوند, دسته اول گروه نادان و نابخرد هستند و دسته دوم انسان های 
فهمیده, هوشیار و عاقل می باشند و دسته سومی وجود ندارد بنابراین ن اگر 
کسی از هر گروهی خارج شود حتماً به گروه مقابل دیگر پیوند ۳ 
خورد. بنابراین حضرت می فرماید: جوا شدن از جاهل خود بخود انسان را 
به خردمندان پیوند می زند و او نیز از خردمندان خواهد شد و پیوستن به 
جاهلان نیز چنین خواهد بود, زیرا کمال همنشین اثرات اشکار و نهان زیادی 
در انتقال روحیات و صفات انسانی دارد. 


ص :00 


1- - نامه 31. 


خردمندی» تقوا و روشن بینی 


«آین ال ا هو و یمضاییح دی 5 الصا الاک [لی متازل 
التْوی»(1) 


کجا هستند (و يا چه شدند) آن عقولی که از انوار هدایت روشنی ها کسب 
کردند؟ و کجا هستند آن دیده های دیده ور که به نشانه های تقوا می 
نگرند. 

«فاحدژوا عبانم ال خذر الاب لِتَفُسه الممانع لشهونه الاظر بعَقله قاِنَ 
الأْمَرَ واضخ< ج الَعَلَم قائّم و الطریق جَدَذ و السَبیل فد »(2) 

است و مانع شهوت رانی و ناظر به وسیله عقلش زیرا حقیقت اشکار 
است و جاده هموار و راه روشن و راست است. 


«قد آخبا عَفله 5 آمات تَفسَة 4 حلّی ِ جَلیلة و لطف علیظة و بترق له لامع 
کی البق قابان له الطریق و سلک به السَّبیل و تدَاقعتة الابوابٌ الی باب 
السّلامه و دار الاقامه»(3) 

ص :09 

1- - خطبه 144. 

2 - خطبه 161. 


3- - خطبه 220. 


عقلش را زنده و نفس خویش را کشته است تا آن که جسمش لاغر و 
خشونت اخلاقش به نرمی گرایید. برقی پر نور برای او درخشیده و راه را 
برای او روشن کرد و در راه راست او را کشاند و از دری به در دیگر برد تا 
به در سلامت و سرای ِِ رسانید. 


«ایّا الَْعَذُو د کان عیْدتا ین آولی االتاب کت شب ایا عصعایا رات 
تلم آآک لک راما و تشرّث حراماْ»(1) 


ای کسی که در نزد ما از خردمندان محسوب می گشتی, چگونه آشامیدنی 


۰ ی 


پرهیز از گناهان و انجام تکالیف شرعی یک کار خردمندانه می باشد چرا که 
پرهیزکاری را عقل فرمان می دهد و خیر و مصلحت و سعادت و خوشبختی 
انسان بوسیله تقوا بدست خواهد امد. تقوا انسان را محدود نمی کند بلکه 
به او در برابر خطرات مصونیت می بخشد و به او یک دید روشن می دهد 
که تمام واقعیات را به صورت شفاف مشاهده می کند, تقوا| آلودگی های 
نفسانی را که مانع ادراک و شناخت 


ص90۰ 


1- - نامه 41. 


انسان می باشد از بین می برد و راه را برای مشاهده خرد هموار و روشن 
می سازد و بدین جهت قران کریم در موارد متعدد ارتباط بین خرد و تقوا 


« والمفون تا ی الاب »(2) 

از [عذاب ]من بپرهيزید ای خردمندان 

« قَاتَفواً اللَه با وی الاب لَلَکُم فلخون »(2) 

از (مخالفت) خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد شاید رستگار شوید. 

« قاتّقوا اللّه با أَْلی الاب »(3) 

پس از (مخالفت فرمان) خدا بیرهیزید ای خردمندان. 

قرآن کریم از خردمندان دعوت به تقوا می نماید زیرا آنان با تفکر و 
اندیشه می توانند برکات و فواید تقوا را درک کنند و زندگی خویش را به 
وسیله آن پاکیزه و معقول سازند. و یکی از آثار تقوا روشن بینی حقایق 


است هر کس پرهی زگاری را پيشه خود کند می تواند راه حق را از راه های 
باطل تشخیص دهد. 


«یا آچٌا الذین آمئواً آن تَفواً ال بَعْعل لَکْمْ فوقاناً »(۵) 
ص91۰ 

1 

2-- مائده؛ 00 1. 

3- - طلاق؛ 10 


4- - انفال, 29. 


ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید برای 
ایا ار ی 
خاضین کمور سر آن‌سن ار الا اه ای 


تقوا موانع شناخت و روشن بینی خرد را از میان بر میدارد و بدین جهت 
خرد به خوبی می تواند حق را از باطل تشخیص دهد.(1) 


۴4 


« ليَسَتِ الرود کالمُعایته مع الاضار قَقَذ تَکَذِن الْعْبُونْ أهلها و لا بعش 
العفل من استَنضَحه »(2) 


اندیشیدن همانند دیدن نیست. چه بود که دیده ها چیزی را چنانکه نیست 
نشان دهد, لیکن خرد با کسی که از ان نصیحت خواهد خیانت نکند. 
شرح و تفسیر: 


در اين کلام مولا علی علیه السلام می فرماید چشم ها ممکن است خطا 
کنند و آن چه را واقعیت ندارد نشان دهد و در گزارش خود کاذب باشد. 


ص :92 


1- - ده گفتار, ص4<, شهید مطهری. 
2 - حکمت 281. 


فلن خر دوز آنخه.دفن: حوبد ضادن. اسنت و فو امانت, خیانت تضی کنو بلکة 
آن چه وجود دارد را بدون کم و کاست يا افزونی, به صاحب خرد و 
همنشین خود ارائه می دهد. بنابراین ان کسی که از خرد خویش 
خیرخواهی بخواهد هرگز با او نیرنگ نمی کند و برای او دلسوزی ناصح و 
امین خواهد بود. و اين مطلب شرافت ادراکات عقلی را بر ادراکات حسی 
بیان می کند و شاید بتوان گفت که خطای قوای حسی بیش از براهین 


خردمندی و عبرت پذیری از مرگ و مردگان 


«لْن عمبیث آتَارْهْم و القطعت بارهم لقَد رَجعت فیهم يار اه 
2 رهم و رهم ر‌ فیهم 
سمعث عَنهُمْ ادان العقول »(1) 


اگرچه آثار آن مسافران دیار ابدیت از نظرها ناپدید گشته و اخبارشان قطع 
گردیده با این حال دیدگان عبرت بین به سوی آنان متوجه شده و گوش 
های شنوای عقول درباره آنان حقایقی را شنیده است. 


۳ 1 مَ 1 > 0 ]- ۶ 3 م 1 نم 
« بادژوا المَوّت و غمرایه و امَهَدُوا له بل خلوله و اعذوا له قبل ترُوله 
ص :3 9 


- - خطبه 221. 


۱ 9 ۳۳ ِ 
َاِنّ العَاية القیامة و کقی بدلک واعظاً لِمَن عَقَل و مُعْتبرا من جهل»(1) 


پیشدستی کنید برای استقبال مرگ و سختی های آن و پیش از آن که پیک 
اجل بر سر شما تاختن بیاورد, آفاده شوید. پیش از فرود آشدزت آن زیرا 
پایان دنیا قیامت است برای کسی که بهره ای از خرد دارد مرگ برای پند 
دادن کفایت می کند. و برای نادان مایه عبرت است. 


« اه ین أهله بلط بتصره و مغ بأدیه علی صَم من عفله بقاء من 
لیم فکر فیه اون غمره فیم رهب دَهرَخ»(2) 


این عابر پل مرگ [شخص در حال جان دادن] در میان خانواده اش با 
چشمش می نگرد و با گوش خود می شنود هنوز عقلش صحیح است و 
مغزش به حال خود باقی است. می اندیشد که عمر خود را در کجا فانی 
کرد و روزگارش را در چه چیزی سپری نمود. 


« ان لِلْمَوَّتِ لَعمراتِ هت فطع من آن تُسَتَغر دق شته اد تفتدل غلن َة عقول 
ال الکنیا »(3) 


ص :94 
1- - خطبه 190. 


2 - خطبه 109. 
3- - خطبه 221. 


بزای مر گ یکی هابی ات که مشفت, با کر از ان است که وان آن ها 
زا کاما خوضتف. کرد یا این که با عفول مردم حضا عایل فهم و تدش 


باشد. 


« قلَوّ لته بعقیک و کشت عََهم مَحْجْونْ الْفطاء لک و قد ازتسخت 
اسفاء زد بالهوام قاستکت »(1) 


اگر وضع آنان را با عقل خود تجسم نمایی پا پرده پوشیده از آنان برداشته 
شود و (خواهی دید) که حشرات ی وت 


«و لأنْ یَکوئوا عتراً آحق من أن یَکوئوا مُفْتحر ُفتخرا و لا بهُیطوا يهمٌ جَتَابِ ذله 
آخجی من ] ان یَفُومُوا بهم مْ مقَام عزژو 4( 


اگر آن گذشتگان مورد عبرت و پند قرار بگیرند, شایسته تر از آن است که 
مورد افتخار محسوب شوند و اگر به جهت دقت در سرگذشت آنان به 
موضعی پایین تر فرود ایند [به تواضع رو آورند] خردمندانه تر از آن است 
که به وسیله آنان برای خود مقام عزت و جلال برگزیند [تفاخر نمایند ] 


1 اک ۲ 1 مم ‌ 0 
« او یْس لک هی آتّار لین مُردَجرٌ و فی آبایکمْ الْاضین تبْصِرَه و مُعَتب 


ان کنتَم تعقلون »(3) 
ص95۰ 
1- - خطبه 221. 


2 - خطبه 221. 
3- - خطبه 99. 


آپا نشانه هایی از زندگی گذشتگان که بر جا مانده شما را از دنیاپرستی باز 
نمی ِِ اکن خرخمتدین ابا در زد کت تقرانتان احاهی. هو گبرت: آمو نی 


3 ۲ و - ‌ 


این قسمت نیز می توانست در ذیل عنوان خردمند و عبرت پذیری قرار 
گیرد ولی بدان جهت که در نهج البلاغه مسئله مرگ مورد تاکید فراوان 
قرار گرفته است برای ان عنوان جداگانه ای انتخاب گردید. 


اندیشیدن درباره ی مرگ و درگذشتگان آثار روانی و اخلاقی مثبتی می 
تواند در زندگی داشته باشد که برخی از آن ها دز زان و شک کرانقدر 
ائمه اطهار علیه السلام بیان گردیده است. باور کردن اين حقیقت که ما 
نیز روزی همانند آن ها از اين دنیا باید برویم و مرگ به سراغ ما نیز خواهد 
آمد باعث می شود تا برای جهان آخرت زاد و توشه نز کیوانط باد هرک 
قساوت و بی رحمی دل را مبدل به نرمی و مهربانی و عاطفه و عشق و 
دلسوزی برای دیگران می سازد. عبرت پذیری از این حقیقت جلوی غفلت 
انسان و غوطه ور شدن در آرزوهای طولانی و سرگرمی های فراوان دنیا 
را می گیرد. پند گرفتن از مرگ باعث می گردد تا انسان رفتارش همراه با 
تواضع و فروتنی با دیگران باشد. یاد مرگ باعث جلوگیری از طغیان نفس 
و سرکشی آن 


ص :96 


می شود. یاد مرگ انسان را به ناپایداری خوشی ها و سختی های اک 
دنیا اگاه می سازد و این باور در رفتار انسان ها اثار مثبتی بر جای می 
گذارد. 

خردمندی و تجربه 

» الْعفْلْ حفظ التّجارب و حَیْرٌ ما 9 بت ما وعظک »( ِ 

عقل حفظ تجربه هاست و بهترین تجربه چیزی است که پندی به تو دهد. 

3 ج و زه : 


گذشت زمان به انسان درس ها و پندهایی را می آموزد که آن ها را در 
کلاس و مجلس درس و در میان دانش های مختلف نمی توان یافت. 
انسانی که سال ها سردی و گرمی روز گار را چشیده است بتدریج به 
مسائلی آگاهی یافته است که از آن ها به تجربه یاد می شود. 


همانگونه که گفته شده و بهتر از علم است» به عنوان متال یک 
ی پزشک با 


ص: 97 


1- - نامه 31. 


سابقه تجاربی را به دست آورده که آن ها را در کلاس های درس دانشگاه 
تيامو‌ختة وان ها را مه دانشحویان مین آمور ند بلکه آن ها را دز خین انخام 
کار تجربه کرده است. خردمند کسی است که از این تجارب که در طول 
زمان های گذشته بدست آورده در زندگی خویش بهره می گیرد و در زمان 
مناسب از آن ها استفاده می کند و آن ها را به کار می گیرد. و بدینوسیله 
در کارهای خود موفق و پیروز است. «و من التّوفیق حفظ 
الجربه»(1)حفظ و بکارگیری تجربه رمز پیروزی است. 


« ال متا ضغت مششتطعث لا بَجملة الا عبْذ موم امتخن ال لب بلایعان 
و لا تفی. حدیتتا الا دور امیتة و اعلام رزیت »(2) 


قطعی است که امر ما (ولایت اهل بیت) سخت است و بس دشوار آن را 
تحمل نلضی. ود مگر مومنی که خداوند قلب او را برای ایمان آزمایش 
نموده است و حدیت ما را جز دل های امین و عقول و خردهای متین نگاه 
نمی دارد. 


ص :90 


1- - حکمت, 211. 
2 - خطبه 189. 


۰ ی 


خردمندان جهان هميشه از انديشه و سخن نیکو استقبال می نمایند زیرا 
انسان به فطرت زیبایسندی و نیک خواهی افریده شده است. معصومین و 
اهلبیت پیامبر علیه السلام از بهترین انسان های برگزیده خداوند بر روی 
زمین هستند کلام و سخن آنان دارای زیبایی های بی نظیری می باشد. چرا 
که سخن آن متصل با خالق زیبایی ها است. و آن چه مردم خردمند را 
شیفته سخنان آنان می نماید, آن است که سخن نورانی خویش را در آیینه 
عمل خود به نمایش گذاشته اند و زفتار و. کفتار.آنان هنح:تفاوتن با یکدیکز 
ندارد. و خود فرمودند: اگر مردم زیبایی های سخن مارا می دانستند از ما 
پیروی می کردند آری کلام و سخن آنان نور و روشنایی است و رفتار آن ها 
نیکی و احسان و گذشت و نسبت به جاهلان و خطاکاران می باشد. و این 
نااگاهی مردم جهان است که آنان ۳ از این کانون های نور و هدایت 
محروم ساخته است و چنانچه موانع آگاهی همچون هوی و هوس انسان ها 
نباشد. همه خردمندان و انسان های شایسته سخنان آن ها را بر صفحه ی 
دل خویش می نگارند و بدان عمل می کنند. 


ص99۰ 


خردمندی و پرهیز از تفرقه 


« ان السَّبّطانَ بُسَتی لَکَمْ طقه و رید آن یَخْل دیتکم عُفده عُفده و 
فطِیکُةّ پالجماعه الْفِْقَه و بالْفرقه الْفثه قاضدفوا عن ترغانه و تقئاته و 
افْبلوا الْصيعة متّن أَهداها 1 اسفله‌ها علن منک »۱1 


ی 
خواهدر عقاید دینی بذیرفته شده رز ۳ باز کند و 


اشوب و فتنه حاصل دار پس ای مردم از وسوسه ها ۰ های 
شیطان رویگردان شوید و پذیرید نصیحعت را از کسانی که نصیحت را به 
شما تقدیم می دارند و ان پندها را برای خود با تعقل و انديشه دریابید. 


3 


تفر تدای وا ی نات و رای ای اه آناه ی 
نماید, وحدت ملی و امنیت ملی را در معرض زوال و نابودی 


ص :100 


- - خطبه 121. 


قرار می دهد و کشور و ملت را در مقابل تهدیدهای احتمالی دشمن 
خارجی و يا داخلی بسیار ضعیف و ناتوان می سازد. 


آمرفنه اسان ها تا ینس از ای احتماعی سس زرا شفی خوازنم یه 
تنهایی تمام نیازهای خویش را برآورده سازند. و جدا شدن از جمعیت و 
ترکیب اجتماع چه به شکل فرد و يا گروهی زندگی را برای این گونه افراد 
با مشکلات جدی مواجه می سازند. و این سیره و روش عقلاء است که در 
پناه جمع نه زند کین خویش ادامه می دهند. و این اصل عقلابی را قرآن 
کرتم به آنسان ها کب تحصبه می مایم هه انا را دعوت به وحدت و اجتماع 
بر محور ریسمان الهی که همانا پیروی از پیامبر و جانشینان علیه السلام 


شایسته او هستند می نمایند. 


» وا تمه بحبل اللّه جمیعا ولا 7 تقو »(1) و همگی به ریسمان خدا 
(قر آن و اشسلام.و. هر کونه.مسله وخوت | خن رفند.ه براکنده شیوید. 


مولا علی علیه السلام در سخن دیگری نیز مردم را دعوت به همراهی با 
جمعیت و اکثریتی که بر اساس خدامحوری و پیروی از حق می باشد 
۱ ۱ ۲ 

« و الما السَواد الأْعْظَم قانْ ید ال مع الَجماعه و لام و الفْرْقَ قان 
ص:101 


1- - آل عمران, 103. 


تج | تا 0 ت# هم . | ] نج | تج تا ۳۳ و 
الشاذ من الّاس للشیّطان کما آنْ الشاد من العتم للذئب »(1) 


همراه آنان [جمعیت. اکثریت طرفدار حق ] روید و با اکثربت همداستان 
شوید که دست خدا همراه جماعت است. و از تفرقه بپرهیزید که موجب 
آفت است آن که از جمع مسلمانان به یک سو شود, بهره ی شیطان است. 
چنانکه گوسفند چون از گله دور ماند نصیب گرگ بیابان است. 


خردمندی و الگو پذیری (اسوه حسنه) 


» له امس یج شوه من تأسّیو لقَدٌ ک 


پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم و الگویی است برای 
الگوطلبان ... در سیره رسول خدا صلی الله 9 و اله اموزه هایی وجود 
دارد که بدی ها و عیب های دنیا را و زیرا پیامبر و 


خانواده اش در دنیا گرسنه بودند و با تقرب فراوانش به درگاه احدیت 


ص:102 


1- - خطبه 127. 
2 - خطبه 160. 


زینت و زیور دنیا از او دور شده بود پس انسان اندیشمند باید با عقل خود 


شرح و تفسیر: 

نقش الگو در تربیت و رشد انسان امری مسلم و بدیهی است اگر الگوهای 
شایسته در زندگی انسان وجود داشته باشد و به آن ها توجه شود و بوسیله 
رفتارهای شایسته و پیروی از این الگوهای نیکو آدمی می تواند مسیر رشد 
و کمال را طی نماید. خردمندان هميشه در کارهای خویش از الگوهای 
شایسته استفاده می نمایند و یکی از عوامل پیشرفت سریع انسان پیروی 
از الگوهای حسنه می باشد که قرآن کریم پیامبر گرامی انسان را ,پرای 


مسلمین الگوی حسنه معرفی می نماید «و لک فی رسشول اللّه سوه 
حسَتَه >(1) 


«متلها برای شما در نکن رسول خدا سرمشق نیکویی بود.» 


۳ 
3 


«و لو راد اللغرآن جع ق آدم من ور بَخْطّف الابْضاز یاوه و بهژ لول 
وخ و طیب َاخذ الاتقاس مره لفل و لو قعل لطلث له الاعناق حَاضعة 
و -ِ 
ص:103 


لاد اخراته 21 


تن تض عا اوق 
له تقییزا بالاختبار له و تقیا بلاشتخبار عَلهغ و انقادا ِلخْلاء ملهْع» (1) 


ها فده می خواست که ام یه الم را ار تور با شرت کر 
۳ برباید و زیبایی آن عقول آدمیان را خیره بسازد و او 
را چنان معطر نماید که نفس ها را بوی خوش و عطر او بگیرد. می 
تواتشت ادم را خیرم یبا فرنند. 


اگر خداوند آن حضرت را چنین می آفرید گردن ها در مقابل او خم می 
شدند و آزمایش فرشتگان به وسیله خلقت آن حضرت سبک می گشت 
وی اه سای سس وا بو را یار مه اصل آن" ند 
دانند, برای تمایز خوب از بد امتحان می نماید. 
دنور ات از مانشی شیر وا از انان نقی و غرور و خو‌دخواهی را از آنان تور 
می سازد. 


۰ ی 


فلسفه بسیاری از احکام به حکم عقل پا به توضیح ایا و روایات بر ما 
اشکار شده ولی قسمت قابل ملاحظه ای از ان در پرده ابهام باقی 


ص:104 


- - خطبه 192. 


مانده برای آن است که مطیعان از متمردان و عاصیان شناخته شوند و 
خداوند خردمندان را اینگونه می ازماید زیرا امکان ازمایش تنها در مورد 
افراد خردمند وجود دارد. 


خردمندی و خویشتن داری 


«قرأیث آَنّ الصَبْر علی هاتا 
الحلق مَجا آری رای تا » »(2 


ینس از ارزیابی درست صبر و بردباری را خردمندانه تر دیدم. یس صبر 
کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود و با 
دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند. 


۳ 
ع اک 


1 


ی 


انسانی که آگاهی کافی ندارد در مقابل برخوردهای ناشایست با او ممکن 
است دست به هر اقدامی بزند زیرا متوجه آثار زیانبار و پیامدهای 


ص: 105 
1- - آخجی از ماده حجا به معنای عقل است بنابراین احجی به معنای 


عاقلانهتر میباشد. 
2 - خطبه د. 


انسان نادان می داند که چنانچه بخواهد حرکتی مشابه (نابخردانه) او ۱ 
دهد. باعت زیان های زیادی به خویش و جامعه خواه شد. بنابراین 
خردمندی را را ی بزرگتر در مقابل 00 
آرام باشد و از خود بردباری و خویشتن داری نشان دهد تا آن مصالح کلی و 
مهم باقی ماند مولا علی علیه السلام در این جا در مقابل غصب خلافت می 
فرماید صبر و خویشتن داری را خردمندانه تر دیدم در جایی دیگر فرموده 
اند که عده ای تازه مسلمان شده اند و من اگر برای احقاق حق خود دست 
بر قبضه شمشیر بگذارم بسیاری از مسلمین از دین بر می گردند و حفظ 
اسلام و مکتب از هر چیز دیگری مهم تر است.(1) 


خرد مخاطب خداوند 

ِ بر 1" عَرّت لاو فی هه بعد بعدّ ابر ِِ ِ ب القتراتِ عباد 
هم فی فکُرممْ و كلمَهُمْ فی دَاتِ عُفُولهم فا سُتَصبَخوا یور یَقَظو فی 

شا 5 الأبحهار و الأْفیْدو»(2) 

ص :106۰ 


1- - بحار الانوار, 28, ص 392. 
و ارم 222 


خداوند که نعمت های او گرانقدر است در دوران های مختلف روزگار و در 
دوران فترت تا امد پیامبری پس از پیامبر دیگر بندگانی داشته که با آنان 

ر گوش جانشان زمز مه می کرد و در درون عقلشان با آنان سخن می 
0 او ۱۹ ۱ ۳0 ۱ ۳۳۳۱۱ ۳ 
چراغ هدایت را روشن می دارد. 


۰ یر 


امام علی علیه السلام می فرماید خداوند بندگانی داشته که با آن ها نجوا 
می کرده و در درون عقلشان با آنان سخن می گفت یعنی خرد انسان ها 
پیام او را به مردم می رساندند خرد انسان ها نیز که پیامبر درونی انسان 
ها می باشد نیز سخن خدا را دریافت می کند. در صورتی که قابلیت این 
دریافت را پید | نموده باشد و بدینوسیله انسان به وظیفه خویش آگاه می 


کردد: 

خردمندی و پرهیز از جنگ و خون ریزی 

«قلا ترالون دک حّی تلو ی العَرّب عَوازِتٍ آخلامها»(1) 
ص: 107 


- - خطبه 138. 


این وضع خونبار [آجنگ و خونریزی ] تداوم یابد تا آن که عقل از دست رفته 
عرب باز اید. 


۰ و 


جنگ و جدال آثار و پیامدهای بسیار بدی بر وضعیت جامعه و مردم یک 
کشور می گذارد خسارت ها و زیان های مالی زیادی بر افراد جامعه تحمیل 
ففت کند سرمایه های انسان هایی فراوانی ای و هی ارو و خانواده های 
زیادی داغدار و بی سرپرست می گردند و تبعات منفی روانی و اجتماعی 
گسترده ای را بدنبال خواهد داشت و طبیعی است هر انسان عاقلی از 
چنین ضررها و زیان هایی کریزان است بنابراین همه خردمندان جهان از 
جنگ و خونریزی بیزارند و تلاش می نمایند تا جلوی وقوع آن را بگيرند. 


خشرق ی تاتوانی اند فید شگفتیهای طبیعت 


«قکیِفت تصل الی صقّه ها عمَایْق الفطن او تلع قرانخ_الغفول او 
تسْتتظم_وضقة آفوال الواصفین و آقل أجْرّاه قذ أعْجَر الأقهام آن تذ رکه 


و 
لته 3 7 تصفة قسبحان بهرز الکفول غْنْ صفب خلق حلاه للعیون 
قأز رکه مخذودا مُکوّنا و ۱ 


ص :108 


موَناً من و جر لسن عن تلچیص صقیه و قعد بها عن تأیه تقیو»(1) 


راستی هوش های ژرف اندیش و عقل های پر تلاش چگونه این همه از 
حقایق موجود در پدیده ها را می توانند درک کنند يا گفتار توصیف گران آن 
را توصیف نماید. و کمترین اجزاء اين حیوان [طاووس] اوهام انسان را از 
درکتتن خویان هانوا ار بیان ات ان ساخته استا, پاکیوه پرورد کاری که ععال 
آدمیان را از توصیف مخلوقی که آن را برای چشم ها آشکار ساخته است 
مغلوب فرموده است لذا عقول مردم آن را در حالی درک می کند که 
مخلوقی است محدود و تکوین یافته و ترکیب پیدا کرده و از رنگ های 
متنوع رنگ آمیزی شده است وزیان ها از تحیصن ضفت: آن.حیوان ناتوان 
شده و از ادای خصوصیات آن باز ز مانده است. 


«لو اجْتمع جمبع حیوانها من طيرها و تهانیها ما قرش قلی (تذانها و ا 
عرفت کلف السییل الی لیجادها و لحترث غفولها فی عَلم ذْلِک 5 
تاهثك»(2) 


اکو همه حیوانات این دنیا از پرندگان و چهار پایان و همه آن ها جانداران 
یزاف انهاد یک نشه احتماع کتتد قوانابی آن را تذارند .و 


ص :109 


1- - خطبه 165. 
2 - خطبه 18660. 


نخواهند فهمید که چگونهم است راه برای به وجود آفزدن: آن و عقول در 
شناخت این راه متحیر و گمراه خواهد ماند. همه آن جانداران نیروهای آن 
ها ناتوان می گردد و به پایان می رسد. 


۰ رو 


فراموش نکنیم که انسان ها تا چندی پیش هنوز نمی دانستند که زوجیت در 
گیاهان نیز وجود دارد. بنابراین اکنون نیز خرد و دانش انسان بسیاری از 
شگفتی های طبیعت و مخلوقات درون آن را درست نشناخته و ریزه کاری 

های عالم خلقت را درک نکرده است و هر از چند گاهی نیز که قسمتی از 
رمز و راز پدیده ی از جهان خلقت را کشف می نماید بسیار متعجب و 


خرد اتسان با آن همه ارزش و توانایی که در کشف دارد نه تنها نمی تواند 
به ذات خداوند پی ببرد بلکه در کشف کامل پدیده ها و افریده های او نیز 
ناتوان است. 


خرد و ارزیابی کارهای خویش 


۳ ۳ س و 
لْفُسهم عَلی کل صفیرو و کییرو آمژوا بها قَقََروا عنها»(1) 


اگر اهل ذکر را در انديشه خود آوری, آنان را در مقامات پسندیده و 
مجالسی که دور هم جمعند مجسم کنید. در حالی که دفترهای اعمال خود 
را باز کرده (خواهی دید) انان برای هر عمل کوچک و بزرگی که دستور به 
ان داده شده و در انجام ان تقصیر نموده اند به محاسبه خویشتن پرداخته 
اند. 

شرح و تفسیر: 

این فراز خطبه اشاره به آن دارد که انسان خردمند می داند که انسان 
های فهیم به محاسبه و ارزیابی اعمال خود می پردازند. محاسبه و ارزیابی 
اعمال باعث می شود تا هر فرد متوجه کارهای ناشایستی که از او سر زده 
شود و در پی جبران آن ها بر اید و رفتار خود را اصلاح نماید قبل از ان که 
ذر دادگاه عدل الهی به اعمال اهر نید کین شور و دچار مجازات گردد و این 
یک کار عقلانی می باشد که در همه اقفر زندکی فردی و اجتماعی باعث 
موفقیت و ایجاد یک 0 عقلانی و سالم می شود. 


ص:111 


- - خطبه 222. 


خرد و راه رشد 
«کقاک من عَقلک ما اوصَح لک بل عغتّک من ژشدک»(1) 


برای تو از عقلی که داری همین قدر کافی است که راه های گمراهی را از 
راه رستگاری ات روشن بسازد. 


3 ج و زه نز - 

انسان در مقابل راه های مختلف قرار دارد. و این راهها را مشاهده می 
نماید. ای ار سول را سا ما 
خردمندی میسر خواهد بود. و چنانچه از خرد خویش بهره نگیرد به راه 
اشتباه خواهد رفت. اد بوسیله خرد پیراسته از هوی و هوس می تواند 


راخ زد ترفن را پشانید. ان وا طی اند < فد ال سده ذ من العی 
(2) راه درست از راه انحرافی روشن شده است. 


خردمندی و ادب 


ِ 


« فبادرتک بالأتّب قبل آد ن بفسهع قلک و5 هل 1 لِتستَفبل بجد 
مر 


ص:112 


1- - حکمت 421. 
2- - بقره, 256 


ما قَدٌ کقاک هل التّجارب بُفْیتَهْ و تجربته »(1) 


پینش از آن که دلت قساوت بگیرد و عقلت مشغول شود به تادیب تو 
پیشدستی کردم تا با اندیشه و نظر جدی و حقایقی را که اهل تجربه 
جستجو و آزمایش کردند فرا بگیری. 


۰ ی 


آموختن ادب به فرزندان توف از دستورات و توصیه های اسلام نسبت به 
پدر و مادر می باشد و بهترین زمان آن دوران نوجوانی و جوانی آن ها می 
باشد. ادب یکی از رفتارهای مطلوب در تربیت اسلامی است که هميشه 
همراه خرد مطرح شده و دین و ادب از نتایج خردمندی محسوب گردیده 
است. در سخن دیگر مولا علی علیه السلام ادب را چنین معنا می فرماید: 
«کقاک آدبا لِتفسک اجتَتابٌ ما تکرَهة من غیرک»(2) در تربیت خویش همین 
ای هار اهر زان ی دور ری 


ص:113 


اه ام 
2 - حکمت 365 و 412. 


خرد و پرهیز از تعصب 


» و لقَدٌ تظرّت و قمَا وَجَدّت آحد من الْعالمین َتقطَبٌ ره ِتعطب لسی ء من الأشیاء الا 
عَن علّه تختملٌ تقوية الجْهلاء أَو خَجٍَ تلیط بققول الستهاء عرکتر و 
تقطیون لا جا بقوف له بت وا له ۳( 


من در اعمال و رفتار جهانیان نظر دوختم. هیچ کس را نیافتم که بدون 
علت درباره ی چیزی تعصب ورزد و با ان نااگاهان را بفریید و يا برهان 
اورد که در عقل نادانان نفوذ کند جز شما زیرا| درباره ی چیزی تعصب می 
ورزید که نه علتی دارد و نه سببی. 


یر 


تعصب به وابستگی شدید به حزب پا جناح خاصی و با به اقوام و خویشان 
را می گویند. بطوری که باعث اصرار و پافشاری بر کار باطلی می گردد و 
ق و حقیقد نادیده انگاٌ ۳ 


تعصب به معنای پیروی و يا حمایت بدون منطق از اقوام و خویشان و یا 
حزب خاصی می باشد انسان خردمند از وابستگی و تعلق به یک عقیده و پا 
گروهی بدون دلیل عقلی پرهیز می نماید و شاید بتوان گفت که تعصبات 


ص:14 1 


- - خطبه 192. 


ناقواتی عقل کر شفاعت کامل دایند 


ستایش خدای راست که تفا ت. از وضول بف باظن معرفت, او تاغوان 
است و عظمتش: ععمل اسان .ها .را ار زسیدن, به ذات اقدسشش طرد 
نموده است. تا حدی که راهی برای رسیدن به غایت ملکوت او درنیافته 
است. اوست خداوند حق و آشکار, حقیقی تر و آشکارتر از آن چه که چشم 
ها آن را می بیند. عقول بشری با تعیین حدود توصیفی به شناخت او نمی 
ژنتند خا زان ذات اقدس با تشبیه به مخلوقات او) مشبه گردد. و اوهام 
انسان ها با اندازه گیری ها او را نتونندتبین کنند تا مجسمش سازند. 


7 قلستا تلم له عَظمیک الا آتا تم آلک حول یوم لا تک سته و لا نوم 
له 
ص :15 1 


- - خطبه 195. 


۳ ۷ خر لانک و ما تعیب عَنّا مه و قَضْرّت بضاژّتا عَله 5 وب و 
ام نت [ بیس ان نٍِ أُ ۲ ب 1 ت 


ِ ۳ سواتر الغیوب بیْتتا و بِیتَةٌ 


خداوندا ما حقیقت عظمت تو را نمی دانیم ولکن این قدر می دانیم که 
تویی دارای حیات (حقیقی) و قایم به ذات و برپادارنده کائنات نه خوابی 
سبک تو را می گیرد و نه خوابی سنگین. هیچ نظری (انديشه ای) راه به تو 
ندارد, و هیچ بینایی تو را در نمی یابد .. .و آن چه از مخلوقاتت که ما می 
بینیم و از قدرت تو درباره آن [مخلوقات] در شگفتی فرو می رویم و 
عظمت و سلطه و توانایی تو را توصیف می نماییم, در حالی که آن حقایقی 
که از ما پوشیده و دیدگان ما از دیدن آن کوتاه است و عقول ما به ان 
درا یت فان سا اس بر بر ات 


« قافْتصر علی زَلک و در عطمه اللّه سبْحَاتة عَلی قذر عَقْلِک قتکون 
من العّالکین ی 15 اِتَمتِ 7 
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- - خطبه 160. 
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لا ا: 


بقع و فی عهیقاتِ عَیّوب مَلکوته و توَلقتِ الفْلوبْ الیّه لِتَجُرِی في کیفیه 
صفاته و غمَضّب مداخل اه فی حَیْت تبِعة الصفاث لِتاوّل علم ذاته 
ردعها و هی تجوب مهاوی سَدف الغیوب مُتَحَلصَه الیه سْبِحَاتة فرجقت رد 
خبهث فقترقة بان لا تال یجور الاغتساف که عقرفته و لا تطر یال آولی 
الرویَاتِ حاطره من تقدیر جلال عزْته 


۳ ۳ 9 9 9 
اب الْعادلُون یک و دوک عَلّی الِْلَمّه الْْحْتلِقه الق بقرانح عُفولهم 


و تک آئت ال اذی لَغ تتاة هی العْفول فَتکُونَ فی مه مهب فکرقا مُکَیْناً و لا 
فی رویاتِ خواطرها فتکون مَحخذودا م مَضررّ فا »(1) 


و خدا را با میزان عقل خود ارزیابی مکن, تا از تباه شدگان نباشی. اوست 
خدای توانایی که اگر وهم و خیال انسان ها بخواهد برای درک اندازه 
قدرتش تلاش کند و افکار بلند و دور از و سوسه های دانشمندان بخواهد 
زرفای غیب ملکونش را در نوردد. و قلب های سراسر عشق مشتاقان 
از راه های بسیار ظریف و باریک بخواهند ذات او را 


ص:117 


- - خطبه 91. 


درک کنند, دست قدرت بر سینه هم نواخته, باز گرداند در حالی که در 
تاریکی ها غیب برای رهایی خود به خدای سبحان پناه می برند و با 
ناامیدی, و اعتراف به عجز از معرفت ذات خداء باز می گردند که با فکر و 
عقل نارسای بشری نمی توان او را درک کرد و اندازه و جلال و عزت او 
در قلب اندیشمندان راه نمی یابد . 


دروع گفتند مشرکان ... که تو را با پندار نادرست خود با اعضاء گوناگون 
را درک نمایند و در خیال و وهم نیایی تا تو را محدود و دارای حالات 
گوناگون پندارند. 


و لَم طلع الْعْفول علی تخدید صقیه و لمٌ بحْجْبْها عن واجب مَغُرقیه هو 


ت 


الذی نهد له لام الوْجُود عَلی عَلی اف زار قلب ذی الجخود »(1) 


عقل ها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته اما از معرفت و شناسایی خود 
باز ندانسته است پس اوست که همه نشان های هستی بر وجود او گواهی 
می د هند ودل منکران را , بر اقرار به وجودش واداشته است. 


ص:118 


- - خطبه 49. 


ستایش دای راست. که از انار سلطه مطلغه و جلال کیریایی اش آن چه 
را آشکار فرمود که دیدگان عقول انسان ها را از شگفتی های قدرت خود 
متحیر ساخت و انديشه های بلند را از شناخت ماهیت صفاتش باز داشته 


است. 


«بلٌ ان کت صادقاً ها الْفْتکلت لوطف ریک قصف جتریل و میگ یل و 


ِ 3 الملایکه ,المَقَرّبینَ فی حجرّات ب الْفْس ‏ رن مت له 09 آن 
بَعْحُوا أَمسَن الخالقین»(2) 


ای کسی که برای توصیف پروردگارت به زحمت افتاده ای اگر راست می 
گوپی جبرئیل و میکاییل و لشکرهای فرشتگان مقرب را وصف کن که در 
بار گاه قدس الهی سر فرود آورده و عقل هایشان در درک خدا سر گردان و 
درمانده است. 

شرح و تفسیر: 

عقل فانر ای تخت ,سار ار حفایق و عضاله قاس لین خر 
یک قلمرو خاصی می تواند کاربرد داشته باشد خرد در 


ص:119 


1- - خطبه 195. 
2 - خطبه 182. 


تشخیص کلیات حقایق مفید می باشد. یعنی مصادیق و جزئیات همچون 
احکام شرعی و یا مسائل حسی و تجربی در حوزه شناخت عقل قرار می 


بر ند. 


خرد می تواند از مشاهده نظم موجود در هستی و طبیعت به آفریدگار توانا 
و دانای ان پی ببرد ولی نمی تواند همه حقیقت و صفات خداوند را درک 
نماید. خداوند این نارسایی عقل را از طریق وحی جبران نموده است. 


ص :120 


فصل دوم:کارکردهای عقل در نهج البلاغه 
اشاره 


فصل دوم: کار کردهای عقل در نهح البلاغه 
ص:121 


ص:122 


در ذیل برخی از کارکردهای خرد را که نهج البلاغه همچون قرآن کریم 
اورده است. مطرح می شود یکی از کارهای خرد اندیشیدن می باشد: 


1- انديشه 
اشاره 
ع لا ۳ 1 و ۳۹ ی ۷ يپ > ب 
« یبین اللهٌ لکم الایات لعلکم تتفکژون »(1) 
«رجم اللة امرا تک فاعتتر واعتبر فابَضر»(2) 


خدا رحمت کند مردی [کسی ] را که اندیشید و عبرت اندوخت و از عبرت 
اندوخته بینایی [آگاهی ] یافت. 


- 


«اثما البصیرٌ هنه سَمع قَتقکر و تظر قَابَصر وآنتفع بالعتر»(3) 


اتفان سا سین ات که وتو نی آن دشر مار کند وتا شوو. ۵ 
از تجارب [یندهای ] دنیا بهره رت 


ص:123 
21 نفرم: 219 


2 - خطبه 103. 
3- - خطبه 153. 


«لاعلَم گالتقکر »(1) 

هیچ علمی مانند انديشه نیست. 

آتدننبة. ایتته واقغ تما 

«الْفکر مواه صافیه»(2) 

انديشه آیینه ای روشن است 

‌» الفکر مره ضافيه و الاغتباژ مُنذرْ »(3) 


فکر یک آیینه صاف و روشن و تجربه و عبرت گیری بیم دهنده ای خیرخواه 
است. 

2-تفقه 

اشاره 

« قَ9 قَصَّلتا الایات لقَوّم یَفقَهّون »(4) 


فهم دقیق دین 


0 ۰ 


«قَقَة فی الکین»(5) 


- - |زعا , 98. 
- [] - نامه 31. 


«الققية کل لققبه من لم بط لسن من رخعه ال و سم من تفج 
له و کی ند تاماقم من مر الله »۱3۱ 


کاملترین فقیه کسی است که مردم را از رحمت خداوند ناامید نسازد و از 
مخیت آه فان‌فشان ضایوه آبان‌تزا از عداب تا ماتی خفا ایمم ساره 


سل خققها و لاتسال شعت 121 


موال کن بر ای فهفیدن و سوال مکن برای انکه ظراف هفایل :زا بت سختی 
اندازی. 


3 دوراندیشی 

پرهیز از کوتاهی و نتیجه دور اندیشی 

«تمره التفریط الدَامَةه و تمره الحژم السّلامة >(3) 
ص:25 1 

1- - حکمت 9)0. 


2 - حکمت 320. 
3- - حکمت 181. 


پشیمانی نمره تفریط [کوتاهی ] است و سلامت محصول احتیاط [دور 
اندیشی ] نتیجه کوتاهی در امور ندامت و ننیجه دوراندیشی سلامت است. 


پرهیز از تندروی و کندروی 


ت ۳3 ۳۳ و 1 _ لا و ت ؟ و _ ‌ِ 
۰ قَد مرت علیْکمَا و عَلي من في حیز که مالک بُنَ الخارثِ الاشتر قاسَمعا 
له و آطیقا و امقلاغ یزعا و مجتا فا من لا بحاف وَفنة و لا سَمْطنه و لا 
و لً آه - 7 1 ت رو 
طخ عمّا الاشراغ اه رخ و لا اسَراغة الی ما الْطء عَه آفتل »(2) 


1 ی 0 
زره و سیری در مقابل دشمن قرار بدهید. زیرا او از کسانی است نه 
سستی دارد و نه دچار لغزش می شود و او از کسانی است که در آن 
هنگام که شتاب برای یک امر به احتیاط [خردمندی ] نزدیکتر باشد درنگ 
نکند همانگونه که اگر درنگ در یک مورد [خردمندانه تر] شایسته تر است 


شتاب نورزد. 


ص:126 


1- - نامه 13. 


4- فهم 

فهمیدن و دانش اندوزی 

«من قهم عَلم عَوَرّ العلم»(1) 

هر کس از فهم برخوردار باشد به ژرفای علم واصل می گردد. 

«من اغتبر أضَر و من أبْضَر قهم و من قهم علم »(2) 

هر کس عبرت بگیرد بینا گردد و هر شخصی که بینا شود به مقام فهم رسد 
و کسی که بفهمد به علم نایل گردد. 

محبوبترین بنده خدا 

ص ی او اه ها ات ی سم رل قفوم ۵ 
یسکت فیسلم »(3) 


همانا بهترین و محبوبترین بنده نزد خدا بنده ای که خدا او را در پیکار با 


نفس یاری داده است ۰ سخن می گوید و ان رامین فهماند و سوت مین 
10[ 


۱ 
کر 1 3 


2 - حکمت 208. 
3- - خطبه 87. 


فهم دین و پرهیز از جدال و ورود به شبهات 


۳ 7 ‌ِ ٍِ 
«یا بنی قلیَکْن طَبِک دَلک بتقهّم و تعلم لا بتوط السْبْهَاتِ و غلق 
الْحْضَْومَاتِ »(1) ۱ ۲ 


ای فرزندم ... پس جستجویت درباره [دین] دانستن آن به وسیله فهم و 
تعلم باشد نه با غوطه خوردن در اشتباهات و تشدید خصومت ها. 


ص:128 


1- - نامه 31. 


فصل سوم:مفاهیم متضاد با عقل در نهج البلاغه 
اشاره 


فصل سوم:مفاهیم متضاد با عقل در نهج البلاغه 
ص :129 


ص :30 1 


به منظور روشن شدن بیشتر مفهوم خردمندی از دیدگاه نهح البلاغه بعضی 
از هار کان متضاد با معنای خرد که در آن کتاب شریف بکار رفته است را 
بیان .من کنیمق ۵ نسعی: بر ان خواهد بوو اهر بی در دیل عنوانی فرار. کیرده؛ 
ای امین بر ان عطن‌ن سخان: آمام علی, ,عاند. السام. بردانست. ‏ 
انتخاب مین کردد. 


جهل 
نادانی و فقر 


«لاقَقَر کالجَهّلِ»(1) 


هیچ فقری مانند نادانی نیست. 


همانگونه که مولا علی علیه السلام خرد را بزرگترین ثروت و بی نیازی 
مطرح فرمود اکنون جهل و نابخردی را بزرگترین فقر معرفی می نماید. 
آن گاه که از ثروت خرد استفاده نگردد نتيجه طبیعی آن فقر و نیازمندی 


خواهد بود. ی ی یف فقر 
معنوی بدین معنا که انسان به علت نابخردی از کمال دانش و بدست 


آوردن مکارم اخلاقی و انسانی محروم گردد و يا آن چه را دارد از دست 
بد هد. و فقر مادی نیز بدین معنا است که انسان به علت 


ص:131 


- - حکمت 45. 


نداشتن تدبیر و دوراندیشی سرمایه های مادی خویش را از دست بدهد و 
دچار فقر اقتصادی و معیشتی شود که این دو از پیامدهای جهالت و نادانی 


است. 

نادانی و تندروی یا کندروی 

«لاأ تَری الجاهل 1[ مفرطاً معة طأ»(1) 

نادان را نبینی مگر در حال افراط [تندروی ] يا تفریط [کندروی ] 
شرح و تفسیر: 


اعتدال در کارها از اصول مسلم عقلانی است که عامل موفقیت در زندگی 
فردی و اجتماعغی انسان ها می باشد. دین. اسلام که آیین خردمندی است 

نیز این اصل خردهندانه را مورد تاکید قرار داده است: « وکدّلک جَعلتَاکم 
ت وسطا لتکُوئوا شهّدء علّی الاس »(2)همان گونه (که قبله شما؛ یک 
قبله ۳19 است) شما را نیز امت ماه ای قرار دادیم (در حد اعتدال, 
میان افراط و تفریط) تا بر مردم گواه باشید. 


این اعتدال و میانه روی در همه مسائل اقتصادی و روابط اجتماعی و 
هفچتین در. فسائل غبادی و عکالیف: دیتین کاملا اشکار است, زیز] 


ص:132 


1- - حکمت 70. 
2 - بقره, 143. 


دسور العمل ها و تکالیفی که اسلام برای پیروان خود قرار داده است 
ند اه آن ها خسته و ناتوان می گردد 
و نه بگونه ای است که او احساس کند دین هیچ نقش و اثری در زندگی 
فردی يا اجتماعی او ندارد. 

نابخردی و سخن نابجا گفتن یا سکوت نابجا 

«لا َیْرّ فی الطَمّتِ غن الخکُم کما أَه لا حَیْر فی القَوّلِ بالْجهّل >(1) 


سکوت از گفتار خردمندانه خیری در بر ندارد چنانچه در سخن جاهلانه 
خیری وجود ندارد. 

شرح و تفسیر: 

آن جا که باید سخن گفت و حقایق را برای ناآگاهان روشن ساخت سکوت 
زوا تيست. که شاید توعی ستم.در حق دیگران باشد که آنان.را از.دانستن 
حقیقت محروم نمودن است. و چه بسا در آینده بهانه و توجیهی برای افراد 
فاسد و لجوج قرار گیرد. بدون اطلاع کافی از یک موضوع علمی و با آگاهی 
درست از حقیقت خبری نیز نباید سخن گفت در چنین موقعیتی سکوت 
سزاوارتر از سخن گفتن است و چنین رفتار نکردن خود نوعی رفتار 


ص:33 1 


- - حکمت 182 و 471. 


دو چیز طیره عقل است دم فروبستن 

به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی 
اون کت دای 

« قَاّ الْجَالّ المْتعَلَم شَییه بالعالم »(1) 
چاهلی که یاد گیرنده است مانند عالم است 


۰ دزیر 


کسی که به دنبال دانش و آگاهی می رود پس از مدنی 20 اندوخته هایی از 
علم و دانش دسترسی خواهد یافت از اين رو می توان گفت جاهلی که در 
پی آموختن است یک عالم بالقوه است و استعداد دانش پذیری را در خود 
دارد. که در اینده نه چندان دور یک دانشمند خواهد بود. 


دانشمندی همچون جاهل 
«اِنّ الْعالِم المْتَعسّف [المتعتف ] شَییذ بالجاهل الْمْتعَنّتِ»(2) 
ص :34 1 


1- - حکمت 320 
2 - حکمت 320. 


عالمی که در علم کجروی می کند شبیه به جاهلی است موذی و لجوج پا 
دانای منحرف از راه راست شبیه نادانی است که برای به زجمت انداختن 
می پر لنند. 


« رن الم قذ قَتلة جهّلْهُ و ء عم غلقه ععهة لو یقعه »۱1 


۰ اور 


دانشمندی که دانش او در زندگی و رفتار او هیچ اثری ندارد همانند نادانی 
است که هیچ بهره ای از دانش ندارد. چرا که او به دانش خود عمل نمی 
کند و همچون کسی است که با نااگاهی عمل می نمایند. دانشمند باید 
بهره از دانش و فضل است, تفاوت پید | کند. 

نابخردی و قدر ناشناسی از خود و دیگران 


«کقی بالمرء جَهّلاً الا بعرف قَدَره2(»5) 


اتشاتی که پم ناکت کوشتن تانل فد آسته در مس رس ای 
نادانی غوطه ور است. 


ص: 35 1 


1- - حکمت 107. 
2 - خطبه 16. 


«قاِنّ الْجَاهل بقدُر تفسه یِکُون بقدُر عَْره أجُهَلٌ»(1) 
کسی که به ارزش خویشتن نادان باشد به ارزش دیگران نادانتر خواهد بود. 
۳ و زه ۲ ۱ 


انسان موجودی است که خویشتن و آن چه که متعلق به اوست را دوست 
دارد. بنابراین همیشه سعی می کند که برای خود و بستگان خویش سود و 

منافعی را بدست آورده و يا ضرر و مفسده ای را دور نماید. حال گر این 
انسان ارزش و جایگاه بلند خویش را فراموش کرد و يا نشناخت دست به 
اقداماتی نابخردانه خواهند زد. انسانی که وجودش برای او عزیز تر از همه 
افراد است آن گاه که به خود ترحم ننماید و برای خود بهاء و ارزشی قائل 
نباشد. چگونه می توان از او انتظار داشت که به دیگران احترام بگذارد؟ 


بنابراین دیگران از گزند چنین شخصی در امان نخواهند بود. ولی انسان 
آگاه و .دور آندیتتن برای دیگران نیز همانند خود احترام قائل است چرا که 
حرمت و ارزش دیگری برای دیگران نشانه شخصیت انسانی خویش می 
داند و دیگران نیز درباره او همین گونه می انديشند. 


ص :36 1 


1- - نامه 3د. 


رسالت دانشمندان در مقابل بی سوادان 


«یقا أَحدّ اللّهْ عَلّی آَهُل الْجلِ آن بَتعلْموا عتّی آَحد علی آَل الْعلم أن 
یعلفوا »(1) ۲ 


خداوند مردم نادان را برای تعلم مسئول قرار نداد مگر اين که نخست اهل 
علم را برای تعلیم انان قرار داد 


۰ ور 


نموده است اسلام است ؛ و علم و دانش را بهتر از مال و سرمایه اقتصادی 
می داند و همیشه برترین جایگاه رار‌برای, دانشهندان و علما قرار داده 
است «یژفع اللة الذین مَتَوا ك والذین اه العلم درَجّات»(2) خداوند 
کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده 
درجات عظیمی می بخشد. « هل در یستوی الذین 0 والیت لا عون 
4 ابا کنات که مه داتم با کساتی. که نمی داتد ایند ؟ 
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1- - حکمت 478. 
2- -مجادله, 11. 


3- - زمره 9. 


و از طرفی دانشمندان را در مقابل این ارزش و اعتبار خاصی که دارند 
۳۳ مسئولیت بزرگ در مقابل بی سوادان می داند وظیفه دانشمندان را 
آموختن به نادانان شمرده است و آنان را به نشر و رواج دانش در میان 
مردم توصیه نموده است و از طرف دیگر , به افراد بی سواد نیز توصیه به 
اموختن دانش و کسب معارف الهی می نماید. 


نابخردی مانع شناخت 


«مَن کثر یرَاغة بالجَهّل دام عَمَاهْ عنالحق»(1) 
من بر ِ ب‌ م‌ 


هر کس نزاع و تخاصمش بر مبنای نادانی باشد, کوری او درباره ی حق 
فراوان خواهد بود. کسی که از روی نادانی به کشمکش با مردم پرداخت 
کوریش از دیدن حق دوام خواهد داشت. 


«الناس اعداء ماجهلوا»(2) 

قر نام دتتنمره صاخ هستتند که آن راتضی ذانند. 

نزاع و دشمنی با دیگران باعث کینه و تنفر فراوان از دیگران می گردد و 
این خود عاملی می شود تا بسیاری از حقایق دیده نشود. جهل و نادانی 


بکفج از افات شناخت درست می باشد. مردم نادان اگر چنانچه فواید و 
برکات دانستن را می دانستند هرگز با دانشمندان, 


ص :38 1 


حکفت: 31 
2 - حکمت 438 و 172. 


پیامبران و دین خدا دشمنی نمی کردند, جهلِ و ناآگاهی به مصالح دینی 
باعث دوری آن ها از دین و استوانه های آن گردیده است. بنابراین انبیاء 


هميشه تلاش می کردند تا مردم را از تاریکی جهل بسوی نور 
هدایت,خردمندی و علم حرکت دهند و ريشه بسیاری از نزاع ها, جنگ ها و 
اختلافات جهل و نادانی انسان ها است. 


نابخردی و اعتماد به دنیا 


« الرْکونْ ای ۷ مع ما تعاين منها جهّل »(1) 


تکیه بز دئبا با ان خه که از این دنبا.می بیتی تاذانی. اشت: 


تنها انسان ناآگاه به پایه های سست و لرزان تکیه می کند و بر آن اعتماد 
می نماید و دش آن جاأ خانه می سازد انسان ناآگاه به دنیایی که همه 
چیزهای آن زودگذر و بی وفاست دل می بندد دنیایی که همه زیبایی ها؛ 
لذت ها و خوشی های آن پس از مدتی کوتاه به پایان می رسد ولی انسان 
اگاه چنین نمی کند. 


نابخردی و تعصب و کینه 

9 2 و ءِ 9 3 ۰ 
«فَأَطِفِئُوا ما کمن فی فْلویکم من نبران العصبیّه و آخقاد الجاملیّه »(2) 
ص: 39 1 


1- - حکمت 84د3. 
2 - خطبه 192. 


خاموش کنید. ار آنشتن های عصبیت و کینه های جاهلیت را که در دلهایتان 
مخفی است. 
شرح و تفسیر: 


می فرماید درست در تضاد با رفتار خردمندانه است که در سخنان خود 
بیان کردند یعنی اگر در خردمندی پرهیز از تعصب و قبیله گرایی و پرهیز از 
دشمنی وجود داشت در رفتار جاهلانه آن جة وا که باید پرهیز شود انجام 
فی. کرد و ان حه باید اتجام شود همحون دوشتی, و فخیت: به بخذیکد: ترک 
می شود. 


نابخردی و تفاخر و خودپسندی 
٩ ۲ 1 1 ۱‏ من ۳ 9 ۳ 
« فاللة اللة فی کیر الحمیّه و فخر الجاهلیه »(1) 
بتر سید از خدا, بتر سید از خدا درباره ی کبر تعصب و افتخار جاهلیت. 


خودپسندی و تفاخر نیز یکی از نشانه های انسان جاهل و نابخرد است که 
در مقابل از انسان خرد مند از تکبر و فخرفروشی بر دیگران پرهیز می 


کند, زیرا او با نور خرد خویش عیوب خویش را می بیند هر چند دیگران او 
را بستایند و ان چه از کمالات در خویش داشته باشد 


ص: 140 


- - خطبه 192. 


آن ها را از فضل و عنایت خداوند می داند و هميشه به کاستی ها و نقاط 
ضعف وجود خود می نگرد و دیگران را از خود بهتر مشاهده می نماید. 


پو 0 -1 ت هنن ی ای 0 ِ 
» و لا تزد فقلی الناس کل ما حدتوک به قکفی بدلک هلا »(1) 


و هر چه راهم که مردم با تو در میان گذاشتند رد و تکذیب مکن زیرا همین 
رد و تکذیب برای نادانی تو کافی است. 


۰ 


انسان آگاه همان گونه که همه خبرهایی را که می شنود باور نمی کند و 


برای دیگران بازگو نمی نماید. هر خبری را که مردم برای او مي گویند نیز 


انان رنجیده 1 و خود شخص نیز مورد تنفر و بی زاری مردم قرار گیرد 
و این برخورد باعث دشمنی و کینه بین افراد شود بنابراین نپذیرفتن همه 
سخنان مردم و تکذیب ان در حضور خود انان رفتاری نابخردانه خواهد بود. 


ص:141 


1- - نامه 69. 


ای ام میت ات 


« لا تجعلوا علْمَکُمْ جلاً و یَیتکغ شک ادا عَلعئق قاغملوا و لا تفتنم 


قأَقدمُوا >»(1) 


علم خود را به جهل و یقین خود را به شک مبدل مسازید. هنگامی که 
دانستید, تس وی کی تن کر اقدام به عمل نمایید. 


3 ۱ و زه 2 

آن گاه که انسان علم پیدا نمود باید بر اساس آن وظایف خود را انجام دهد 
و تجاهل کردن, يا خود را در شک و تردید انداختن عذری است که در اسلام 
پذیرفته نخواهد شد. چرا که خداوند از علما و دانشمندان تکلیفی بیش از 
دیگران خواسته است و در روز قیامت نیز عذاب و مجازات دانشمندان که 
به وظایف خود عمل نکرده اند بیشتر از دیگران است. 

جبون 

بی خردی و تندخویی 


تال ضرت ی اون ان ضاحفا بندم فان آم نوم موه 
>(2) 


ص: 142 


1- - حکمت 274. 
2 - حکمت 55ظ2. 


تندخویی نوعی از جنون است زیرا شخص تندخو از کار خود , ها نی 
گردد و اگر ندامتی حاصل نکرد. پس جنون او مستحکم [همیشگی ] است. 


۰ زور 


انسان در هنگامی که در حالتی است که خشم و غضب بر او حاکم شده 
نیروی عقلی او چیره گشته در اين حالت تصمیمات و کارهایی که انجام می 
گیرد کاملاً اشتباه و یا ضریب خطا و اشتباه آن بسیار زیاد است به گونه ای 
پس از گذشت زمانی این اشتباهات آشکار شده و فرد دچار پشیمانی و 
ندامت می گردد بنابراین تشبیه به جنون شده که خرد در آن وجود ندارد. و 
و ی و 
دهد. 


۳ 


۱ 
پرهیز ازمعاشرت با احمق 


«یا بت [یّاک و مضادقه مق قاَة بُرِیة 


ّ_- 


بت 
۳ 


ن یلقعک قَیَصْرّک »(1) 


فرزند عزیزم., بپرهیز از رفاقت ادم بی خرد زیرا او می خواهد سودی به تو 
برساند ضرر وارد می سازد. 


ص:43 1 


- - حکمت 238. 


حماقت و توجه به عیوب اخلاقی دیگران 
« من تَظر فی غْبُو الّاس نم َضیها تسه قدَلک لاحم مق بعییه »(1) 


هر کس به عیوب مردم بنگرد و آن ها را در مردم زشت بشمارد سپس 


۰ رو 


انسان باید ابتداء به عیوب اخلاقی خویش بنگرد و در پی از بین بردن آن ها 
باشد اصلاح را هر کس باید از خودش شروع نماید تا بتواند دیگران را 
اصلاح کند. ان کنن. که تواخه. بة -عیوب: تبحرآن. مین تماید و آن..ها ۱ 
سرزنش می نماید در حالی که همان عیوب در وجود خود او نیز وجود دارد 
به تعبیر حضرت نادان است. توجه به عیوب دیگران و بیان آن ها خود 
مفاسد اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت ولی چنانچه هر کس به 
اصلاح خویشتن بپردازد جامعه نیز اصلاح خواهد شد. 


جلوگیری از کارهای سفهاء (بی خردان) 


«قرض اللَهْ الایقان تطهیراً ین السرّ و ای عن الْمْثکَر رَوعا لسشتَهاء 
»(2) 


ص :144 


1- - حکمت 349. 
2 - حکمت 252. 


را برای بازداشتن بی خردان. 


«و وا ده سقَهایکم عن فضائنهة و العرّض هم فبتا استلتاة 
منهم»(1) د‌ 


و دست بی خردان خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت رساندن 

به ایشان در آن چه استثنا کردیم [به اندازه رهیدن از گرسنگی ] باز دارید. 
ِ ح‌ِ 

1 ی 2 ۳ ۳ ای رز 

« آسی آن یی هذو الامَهّ سْفهاوّ‌ها و فجّارها »(2) 


می ترسم حکومت این امت را [بعد از من ] نابخردان و خطاکاران به درست 
ببیر ند. 
ِ ۱ و زه ۲ ۱ 


در سخنان پیشین مولا علی علیه السلام آمده بود که یکی از شرایط رهبری 
امت اسلامی خردمندی اوست و اکنون در این کلام از اين که حکومت در 
دست افراد بی خرد و فاسد الاخلاق قرار گیرد اظهار نگرانی می کند 
همانکوته که فران کریم فرموده: اشت : »2 1 


ص: 145 


1- - نامه 60. 
2 - نامه 62. 


ج 9و 


9 


۱ 


السْتهاء أَموالَکُمْ النی جع اللَهْ لکَمْ قیاماً »(1) 


اموال خود را که خداوند وسیله قوام دج شما قرار داده به دست 
سفیهان نسیارید. 


تک 


حرق 

بی خردی و شتاب 3 و و یا سهل انگاری 

« من الْخْرّق الْمْعاجلَهة قبل الامکان 5 الاْتَاخ بعد الَفَوصه »(2) 

شتاب کردن در کار پیش از توانایی بر آن و درنگ کردن پس از فرصت 
یافتن بر ان از بی خردی است. 

شرح و تفسیر: 


انجام کاری قبل از فراهم شدن مقدمات و زمینه های مناسب آن خود 
نوعی اختلال و مشکل در انجام کارها می باشد. و نه تنها باعث پیشرفت 
نمی شود چه بسا باعث شکست و ناموفق بودن برنامه ها و کارهای 
اجرایی گردد, شتاب ژد کوج از آفات 99 است که باعتث عدم پیشرفت 
آمفر عی. دردو: 


ص:46 1 


[- نساءء 
2 - حکمت 363. 


و زمانی که فرصت ها و امکانات مناسب وجود دارد درنگ و تاخیر در 
استفاده از آن ها باعث بی نتیجه بودن کارها می شود و اين فرصت ها از 
زمان به سرعت مي گذرد و امکانات و موقعیت های مناسب همیشه وجود 
نخواهند. داشت «ایّاک و العجله بالامور بل آوانقا آو الَسَاقط فیها عبة 
|شکانها و اللحَاجَة فیها ]دا کرت آو الوقن علها [5 اشتضصعت حصم کز 
مر مَوَصعَة و أَوقعٌ کل عَمَل مَوّ قعه »(1) 

بپرهیز از شتاب در کارهایی که هنگام انجام آن نرسیده یا سستی در آن 
چون انجامش ممکن گردیده .. . پس هر چیز را در جای آن بدار و هر کاری 
را شهتگام آر آفخام ند 


ص: 147 


1- - نامه 3د. 


تانخ 
قرآن کریم 
تاو ی یا 


2 فحارالاته ار محاسی: سخضمه افو خسسه آلوخا سم الطیعة الانه 
103 و .ق 


3 بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه. التستری. محمد تقی, منشورات 


0ش. 


کر شاه اما امرالت‌خلنه الا ات الله ارم رارکت 
الاسلامیه, تهران, 1384 ش. 


و 


۶ الیل خی مات مج لاف ارات ی ارات مقر 
9. د گفتار, مطهری, مرنضی؛ انتشارات صدرا؛ تهران 136 ه_.ش 
تهران: 1374 هر 

ون اس امه انم کنیا مفاسان لفات انفای, 
چاپ اوّل, 1369 هم .ش 


رصع اقلا ای ای الخمم سا رالحکتت اعمش روت الطیی 
الاولی, 1418 ه .ق 


ش. 
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یر تس لایر آن عص نخرا شاد اخاع اسات. الفرنید کرت 
التعه الا ای 12و رو 


2 شرح و تفسیر نهج البلاغه. جعفری. محمد تقی, دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی چاپ چهارم, 1374 ه_.ش 


3 فی ظلال نهح البلاغه. مغنیه. محمد جواد. دار العلم للملایین بیروت. 
چاپ سوم, 1979 م 


4. مصادر نبهج البلاغه و اسانیده, حجسینی خطیب., عبدالزهراء, موسسه 
(لاعلمی للمظیوغاتسر وت الطبعه الانبه: 195 دیق 


ه_.ش 


ره اه انا اقم ی رهش لاتم الرا قصت آلس‌ کته ارت 
اللة المرغشی التجفی: 1406 مب 


7ص دام ی یه الا ای الکو کت ال تاه 
قرهی آلمودیه الظنعه. ال آیعد 


8 المعجم المفهرس لالفاظ نهح البلاغه, دشتی. محمد مهدی.نشر 


1. نهحج البلاغه (ترجمه). دشتی. محمد مهدی. موسسه تحقیقاتی 
امیرالمومنین, 1376 ه.ش 


2 نهج البلاغه (ترجمه), شهیدی, جعفر. شرکت انتشارات علمی و 


ص:149 


ااتاو الست ساره للع مکی خی ی رای انشاون 
بنیاد نهج البلاغه, 1363 هم .ش 


ص:0 1 


ااتاوی الستسفاره صع الا مکی خی ی رای انشاون 
بنیاد نهج البلاغه, 1363 هم .ش 


ص:151 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


